


کتــاب، قابــل اســتفادۀ دانش آمــوزان پایــۀ دوازدهــم تمامــی رشــته ها )ریاضــی، تجربــی، انســانی و ...( بــرای آمادگــی در امتحانــات  ایــن 

نهایــی اســت. 

ویژگی ها و شیوۀ ارائۀ مطالب

 قبل از هر چیز باید بگویم که این کتاب، شما را از مراجعه به کتاب درسی تان بی نیاز می کند؛ چرا که متنِ کامل کتاب درسی را قبل 

کارگاه های متن پژوهی، درک و دریافت ها، گنج حکمت ها، روان خوانی ها و شعرخوانی ها در این کتاب  از نکات، عیناً آورده ام و تمامیِ 

آورده شده است.

کتاب درسی مُنطبق و هماهنگ است. کتاب با آخرین تغییرات   این 

کتاب بر اساسِ قلمروهای سه گانۀ »زبانی، ادبی و فکری« تألیف شده است.  این 

نکات مهم هر بخش به ترتیب، شامل مباحث زیر است:

کلمات( الف( نکات مربوط به قلمرو زبانی )شاملِ معنی واژه ها، مباحثِ دستوری و روابطِ معنایی 

ب( نکات قلمرو ادبی )بررسی تمامی آرایه های ادبی و مشخّص کردنِ قافیه، ردیف و قالب شعری(

پ( قلمرو فکری )معنی ابیات و عبارت ها و مفهوم و پیام آنها(

کارگاه های متن پژوهی و درک و دریافت ها ت( پاسخ به 

که اهمّیت املایی دارند، به صورتِ »گروه کلمه« آورده شده است. که در آن، واژه هایی  کادری در انتهای هر درس،  ث( تهیّۀ 

گردیده اند. کارگاه های متن پژوهی نیز موشکافانه بررسی و تجزیه و تحلیل  ج( ابیات و عبارت های آمده در 

« مشخّص شده اند. این رنگ، نشانگرِ  که در متن اصلی با رنگ »قرمز که در قلمرو زبانی با واژه هایی روبه رو می شوید  قابلِ ذکر است 

کتاب درسی )در بخش واژه نامه( معنی شده اند. کلمات در پایان  که این  آن است 

کرده ایم. چ( در انتهای هر درس، همۀ مطالب را در قالب سؤالات تشریحی، مطرح 

« اختصاص داده ایم. کتاب را به »آزمون های نهایی چند سال اخیر ح( بخش پایانی 

کتاب است: ، ضمیمۀ این  کتابچۀ رایگان، شاملِ مباحث زیر خ( 

1 دستور زبان: 34 بسته 

2  آرایه های ادبی: 22 بسته )به علاوۀ 4 آرایۀ ویژه علوم انسانی(

بارم بندی آزمون های نهایی: 

و   تا 9(   ۱ نمره )درس  هشت  به نسبتِ  نوبت دوم،  آزمون  بارم  را می بینید. ضمناً  بارم  بندیِ هر موضوع   ، زیر در جدول 

دوازده نمره ) درس ۱0 تا ۱8( می باشد.

درک مطلبمعنی شعر و نثرحفظ شعرتاریخ ادبیاتآرایه های ادبیدستور زباناملامعنی واژه

۴ نمره۴ نمره1 نمره1 نمره3 نمره۴ نمره2 نمره1 نمره

محمّدرضا‌ملک‌محمّدی

این‌کتاب‌را‌تقدیم‌می‌کنم‌به‌دو‌ستارۀ‌تابناک‌آسمان‌زندگی‌ام

وحشان‌شاد ‌و‌مادر«،‌ر ‌گران‌مایه‌و‌بی‌بدیل‌و‌نادر،‌»‌پدر دو‌گوهر

پیشگفتار



ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گمان
 انواع حذف

 ضمایر متصل

 جهش ضمیر

 تلمیح و تضمین

 سجع و جناس

 کاربرد معنایی فعل های  اسنادیمست و هشیار /  در مکتب حقایق

 شمارش جمله

 مناظره 
 طنز 

 ایهام 
 ایهام تناسب

 انواع ضمیر و مرجع ضمیرآزادی/ دفتر زمانه/ خاکریز

 انواع »را«
 مجاز

 گروه اسمیدماوندیه/ جاسوسی که الاغ بود!

 ترکیب وصفی و اضافی
 حسن تعلیل

 اسلوب  معادله پیدا کردن نقش واژه در جملهنی نامه/ آفتاب جمال حق

 تشبیه ساختار جمله های مسندپذیردر حقیقت عشق/ سودای عشق/ صبح ستاره باران

ـل وابسته های وابسته  )بخش اول(از پاریز تا پاریس/ سه مرکب زندگی
َ

 تمثیل، ضرب المثل یا ارسال المَث

 استعاره وابسته های وابسته  )بخش دوم(کویر/ بوی جوی مولیان

 واج آرایی یا واژه آرایی انواع »واو«فصل شکوفایی/ تیرانا!

 زمان فعلآن شب عزیز/ شکوه چشمان تو
 حس آمیزی

 تجاهل العارف

پاسخسوالات درسنامه عناوین‌درس‌ها

1022330

3040332

4856334

6273336

118127343

135148346

8292339

100111341

158164349

170181351

فهرست



آرایه:‌11 ساعت و 30 دقیقهدستور:‌12 ساعت و 30 دقیقه

ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گمان
 انواع حذف

 ضمایر متصل

 جهش ضمیر

 تلمیح و تضمین

 سجع و جناس

 کاربرد معنایی فعل های  اسنادیمست و هشیار /  در مکتب حقایق

 شمارش جمله

 مناظره 
 طنز 

 ایهام 
 ایهام تناسب

 انواع ضمیر و مرجع ضمیرآزادی/ دفتر زمانه/ خاکریز

 انواع »را«
 مجاز

 گروه اسمیدماوندیه/ جاسوسی که الاغ بود!

 ترکیب وصفی و اضافی
 حسن تعلیل

 اسلوب  معادله پیدا کردن نقش واژه در جملهنی نامه/ آفتاب جمال حق

 تشبیه ساختار جمله های مسندپذیردر حقیقت عشق/ سودای عشق/ صبح ستاره باران

ـل وابسته های وابسته  )بخش اول(از پاریز تا پاریس/ سه مرکب زندگی
َ

 تمثیل، ضرب المثل یا ارسال المَث

 استعاره وابسته های وابسته  )بخش دوم(کویر/ بوی جوی مولیان

 واج آرایی یا واژه آرایی انواع »واو«فصل شکوفایی/ تیرانا!

 زمان فعلآن شب عزیز/ شکوه چشمان تو
 حس آمیزی

 تجاهل العارف

106 min

54 min

94 min

47 min

44 min

46 min

61 min

86 min

29 min

57 min

91 min

41 min

28 min

65 min

67 min

26 min

41 min

26 min

27 min

48 min

فهرست



گذر سیاوش از آتش/ به جوانمردی کوش
 دریافت معنی واژه

 تعدّد معنایی فعل ها

 شیوۀ بلاغی

 اغــــراق

 زمینه های حماسه

 کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمّمخوان هشتم/ ای میهن!

 انواع »ـــَ ک«

 تضاد

 متناقض نما

بَعیسی مرغ و سیمرغ/ کلان تر و اولی تر!
َ

 نماد نقش های ت

 کنایه پیوندهای وابسته ساز و هم پایه سازکباب غاز/ ارمیا

 مراعات نظیر )تناسب( انواع »ان«خندۀ تو/ مسافر

ظیعشق جاودانی/ آخرین درس/ لطف تو
ّ

 پرسش انکاری واژگان دو تلف

خرداد ماه 1402

خردادماه 1403

خردادماه 1404

خردادماه 1404 )خارج(

پاسخسوالات درسنامه عناوین‌درس‌ها

190206353

217230356

240256358

267287360

297303363

310320365

385

386

387

387

370

373

377

380

فهرست

زمون آ

زمون آ

زمون آ

زمون آ



آرایه:‌11 ساعت و 30 دقیقهدستور:‌12 ساعت و 30 دقیقه

گذر سیاوش از آتش/ به جوانمردی کوش
 دریافت معنی واژه

 تعدّد معنایی فعل ها

 شیوۀ بلاغی

 اغــــراق

 زمینه های حماسه

 کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمّمخوان هشتم/ ای میهن!

 انواع »ـــَ ک«

 تضاد

 متناقض نما

بَعیسیمرغ و سیمرغ/ کلانتر و اولیتر!
َ

 نماد نقش های ت

 کنایه پیوندهای وابسته ساز و هم پایه سازکباب غاز/ ارمیا

 مراعات نظیر )تناسب( انواع »ان«خندۀ تو/ مسافر

ظیعشق جاودانی/ آخرین درس/ لطف تو
ّ

 پرسش انکاری واژگان دو تلف

خرداد ماه 1402

خردادماه 1403

خردادماه 1404

خردادماه 1404 )خارج(

42 min

32 min

41 min

26 min

15 min

35 min

36 min

35 min

21 min

29 min

19 min

10 min

فهرست

برای دسترسی سریع به 

 QR-Code ایـــن آیـــدی
مقابـــل را اســـکن کنیـــد.

بـرای دریافـت آزمون های 
فصل بــــه فصل کــــلــمه 
»فــــارســــی« را بـــه ایـــن 
آیـــــــدی تـــــــلـــــــگـــــرام 
کـــــــــنیــــــــد.  ارســــــــال 

@gajlive_bot





www.gajlive.ir

٢٤

gajlive.ir
  

٠ ٢ ١ -٦ ٤ ٢ ٠
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|   فارسی  3   |

ستایش

   

 مَلِک: 1. پادشاه، خداوند 2. نقش دستوری  مُنادا 3. نشانۀ ندا  »ا« )ملکا( 4. حذف   »با تو هستم، به من گوش بده، توجّه کن« )بعد از ملکا 

= مُنادا( حذف به قرینۀ معنایی / ذِکر: یاد کردن، بر زبان راندن / مرجع ضمیر »تو« )در تمامی ابیات این شعر(: معشوق )خداوند(  / ذکر تو: ترکیب اضافی )دی 

م راه نمایی(: به دو صورت، تلفّظ و معنی می گردد:
َ
98 خارج( / خدا: مسند / ره: متمّم )دی 98 خارج( / جملۀ پایانی بیت )= که توا

1  ... که تو راهنمای من هستی ]تو: نهاد / راهنما: مسند / ام )من(: مضاف الیه )راهنمایِ من( / یی: مخفّفِ »هستی« =  فعل اسنادی[

2  ... که تو به من راه )را( نمایی )نشان دهی(؛ ]تو: نهاد / ام )من(: متمّم )به من( / راه: مفعول / نمایی: فعل[

قالب شعر: غزل / قافیه های این غزل )به ترتیب(: خدایی، نمایی، سزایی، ثنایی، نیایی، جزایی، فزایی، رهایی / استعاره: مَلِک  استعاره 

از »معشوق= خداوند«

معنی: ای پادشاه )خداوندا( نام تو را بر زبان می آورم، چرا که تو )پروردگار( مُنزّه و پاک هستی. فقط به راهی که تو به من نشان می دهی قدم 

می گذارم. )جُز راهی که تو به من نشان دهی به راهِ دیگری نمی روم( / مفهوم: اشاره به صفات خداوند، از جمله پاکی و هدایتگری

 این بیت، یادآور مفاهیم سورۀ مبارکۀ »حمد« است.

  

ضل: بخشش، کَرَم / پویم: از مصدرِ »پوییدن«؛ حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جُست وجوی 
َ
جویم: جست وجو می کنم / ف

چیزی؛ تلاش؛ رفتن )دی 1401، شهریور 99 خارج( / سِزا: سزاوار، شایسته، لایق

 جناس ناهمسان )اختلافی(: جویم و پویم و گویم / تکرار: همه، توحید، تو / واج آرایی: تکرار صامت »ت«

معنی: فقط درگاهِ تو را جست وجو می کنم. به سبب بخشش و کرم تو در تلاش و حرکت هستم. فقط یگانگی تو را بر زبان می آورم که سزاوار 

توحید هستی. / مفهوم: برتریِ معشوق )خداوند( بر همه کس و همه چیز ]فقط »معشوق« و دیگر هیچ[ + اقرار به یگانگیِ خداوند

  

 حکیم: دانا به همه چیز، دانای راستْ کِردار، از نام های خداوندِ تعالی؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از رویِ دلیل و بُرهان است و کار 

بیهوده انجام نمی دهد / کریم: بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها و صفاتِ خداوند / رحیم: بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوند / نماینده: آن که آشکار 

و هُویدا می کند؛ نشان دهنده /  ثَنا: 1. ستایش، سپاس 2. هم آوا با  سنا: روشنایی )دی 97 خارج و دی 1401( / مُسندهای بیت: حکیم، عظیم، کریم، رحیم، 

نماینده و سزاوار )فضل و ثنا  هر دو: مضاف الیه( / ی )ای(: همگی  مُخفّفِ فعلِ اسنادی »هستی« )تو حکیم هستی، تو عظیم هستی و ...(

ــ« و »ای«  ُـ  تکرار: تو / واج آرایی: تکرار صامت »ت« و مصوّت های »ــ

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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|   ستایش: ملکا، ذکر تو گویم   |

 معنی: تو دانا، بزرگ و بسیار بخشنده و مهربان هستی. تو نشان دهندۀ )دارای( فضل و بخششی و سزاوارِ ستایش. / مفهوم: ذکر صفات الهی

  

نجی: جای نمی گیری )هم خانوادۀ 
ُ

 وَصف: توصیف کردن، بیان و شرحِ چگونگی و حالت )هم خانوادۀ »اوصاف، توصیف، موصوف و ...«( / نگ

نجایش«( / شِبْه: مانند، مِثل، همسان  )خرداد 1401( / وَهم: پندار، تصوّر، خیال
ُ

»گ

 جناس ناهمسان )اختلافی(: فهم و وهم / تکرار: نتوان، تو، گفتن / آرایۀ »موازنه« )ویژۀ علوم انسانی(: نتوان  نتوان / وصف  شبه / تو 

: مصراع دوم تلمیح دارد به آیۀ »لیس کمثله  نکته گفتن که تو در  تو گفتن که تو در / فهم  وهم /نگنجی  نیایی / واج آرایی: تکرار صامت »ت« ]

شئ« )چیزی شبیه )مِثلِ( او وجود ندارد(؛ فقط اِشکال کار، آن است که این آیۀ معروف در کتاب های فارسی دورۀ دبیرستان نیامده است![

 معنی: توصیف تو را نمی توان برشمرد چرا که تو در فهم و اِدراکِ محدودِ انسان نمی گنجی و نمی توان شبیه و مانندی برایت ذکر کرد زیرا تو 

)حتّی( به وهم و خیال نیز در نمی آیی. )دی 99 خارج( / مفهوم: ناتوانیِ انسان از وصف و درکِ خداوند

این بیت، ارتباط معنایی دارد با: 1. با خرد و دانش خود آنچه خواهد، تواند. سنجش نیروی او در توان ما نیست. )خرداد 1403( 2. واصفان حلیۀ جمالش به 

تِکَ. )دی 1403(
َ
 معرف

َ
تحیّر منسوب که ماعَرَفناکَ حَقّ

  

« )هم خانوادۀ »عزّت، عزیز و ...«( / جلال: بزرگواری، شُکوه، از صفات خداوند که به مقامِ کِبریایی او اشاره 
ّ

 عِزّ: ارجمندی، گرامی شدن؛ مقابلِ »ذُل

دارد / یقین: بی شُبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد / سُرور: شادی، خوشحالی )خرداد 1401( / جُود: بخشش، سخاوت، کَرَم / جَزا: پاداشِ کارِ نیک

ــ « / آرایۀ »ترصیع« )ویژۀ علوم انسانی(: همه  همه / عزّی  نوری /  ُـ  تکرار: همه / واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ای« و مصوّت کوتاه » ــ

جلالی  سروری / همه  همه / علمی  جودی / یقینی  جزایی

 معنی: تو تمامی ارجمندی، بزرگواری، دانش، یقین، نور، شادی، بخشش و پاداش هستی. / مفهوم: ذکر صفات خداوند

  

زایــی: بیفزایــی، زیــاد و افــزون نمایــی 
َ
بیــش: افزونــی، زیــادی / بِکاهــی: از مصــدر »کاســتن«؛ کــم کنــی )هم خانــوادۀ »کاهــش«( / کــم: انــدک / ف

)هم خانوادۀ »افزایش«(

جناس ناهمسان)اختلافی(: غیبی و عیبی / تضاد: 1. بیشی و کمّی 2. بکاهی و فزایی / واج آرایی: تکرار مصوّت »ای« / تکرار: همه و تو / ترصیع 

 مَن تَشاء« ]ترجمۀ آیه: )خداوند( هر آنکس را که بخواهد عزّت می دهد و هر آنکه 
ُّ

]ویژۀ علوم انسانی[ / تلمیح: بیت اشاره دارد به آیۀ » تُعِزُّ مَن تشاء و تُذل

را بخواهد ذلیل می گرداند.[ )شهریور 1401(

 معنی: )خداوندا( تو به تمام امور غیبی و ناپیدا آگاه  هستی و همۀ عیب ها را می پوشانی؛ همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست. )شهریور 99 خارج(

تِ انسان ها در دستِ خداوند است.
ّ
مفهوم: 1. عالمِ الغیب بودنِ خداوند 2. ستّارالعیوب بودنِ پروردگار 3. عزّت و ذل

حکیم سنایی غزنوی  

مگر: 1. امید است )قید آرزو و تمنّا( 2. شاید )قید تردید( / دوزخ: جهنّم / مرجع »ش« )بودش(: سنایی / روی: مجاز از »چاره، اِمکان«

ِ وجود« / ایهام تناسب: روی: 1. امکان و چاره )حضور معنایی دارد( 2. صورت )معنی نمی دهد 
ّ

لب و دندان: 1. مراعات نظیر 2. مَجاز از »کُل

ص، آرایۀ ادبی 
ّ
صِ شاعر ]تخل

ُّ
ص: »سنایی«  تخل

ُّ
امّا با واژه های »لب و دندان« تناسب معنایی دارد.( / مراعات نظیر: آتش و دوزخ )خرداد 1400 خارج( / تخل

نیست[ / مجاز: روی  مَجاز از »چاره، اِمکان«

معنی: لب و دندان )همۀ وجود = تمامیِ اعضای( سنایی، توحید و یگانگی تو را می گوید؛ به این امید که امکانِ رهایی از آتش جهنّم برای او 

وجود داشته باشد. )دی 97 خارج( / مفهوم: وصفِ توحید خداوند به امیدِ رهایی از آتش جهنّم
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درس اوّل

وجَلّ، که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. 
َّ
ت خدای را، عز

ّ
من

: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می رود / طاعت: اطاعت، عبادت / 
ّ

وجل منّت: سپاس، شُکر، نیکویی / عَزَّ

رب، مقاربت، قرابت«( 2. هم آوا با  غُربت: دوری )دی 1402( / مَزید: افزونی، زیادی / دو حرف اضافه برای یک متمّم: به شکر 
ُ
ربت: 1. نزدیکی )هم خانوادۀ »ق

ُ
ق

 اندرش ]شکر: متمّم / به: حرف اضافۀ اوّل / اندر: حرف اضافۀ دوم[ / مرجعِ »ش« )طاعتش و اندرش(: هر دو »خدا« / نقش »ش«: هر دو  مضاف الیه /

حذف: فعلِ »است« )بعد از واژۀ »نعمت«( به قرینۀ لفظی حذف شده است

ربت و نعمت
ُ
شیوۀ نگارش این درس: نثرِ »مُسجّع« )دارای سَجع( / سجع: ق

معنی: شُکر و سپاس، مخصوصِ خداوند گرامی و بلندمرتبه است؛ خداوندی که اطاعت از او موجبِ نزدیکی به اوست و شکرگزاری او باعث 

افزایش نعمت است. )خرداد و دی 99 خارج(

 این عبارت، قرابت معنایی دارد با: 

کنـد افـزون  کنــد«»شـکر نعمـت، نعمتـت  بیــرون  کَفــت  از  نعمــت  )مولانا(کُفــر 

سی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 
َ

ف
َ

حِ ذات. پس در هر ن هر نفسی که فرو می رود، مُمِدِّ حیات است و چون برمی آید، مُفرِّ

س( / مُمِدّ: مَدَدکننده، یاری رساننده )هم خانوادۀ »اِمداد«( )دی 98 و 99، 
ُ

هر نَفَسی: هر یک نَفَس / فرو می رود: پایین می رود؛ عمل »دَم« )در تنفّ

رَح انگیز / ذات: وجود / 
َ
 خرداد 98 خارج( / حیات: 1. زندگی 2. هم آوا با  حیاط: میدان، مُحوّطه / برمی آید: بالا می آید؛ عملِ »بازدَم« / مُفَرّح: شادی بخش، ف

حذف: فعل »است« )بعد از واژه های »ذات« و »واجب«( به قرینۀ لفظی حذف شده است )خرداد 98، خرداد 98 خارج(

تضاد: فرو می رود و بر می آید / سجع: 1. فرو می رود و برمی آید 2. حیات و ذات 3. موجود و واجب ]سجعِ متوازن  اشتراک فقط در »وزن«[ 

)خرداد 1402(

معنی: هر نفسی که فرو می رود )دَم( یاریگر زندگی است )شهریور 1402( و وقتی بالا می آید )بازدَم( شادی بخشِ وجود است. )خرداد 1404( پس در 

کشیدن( دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی یک شُکر واجب است. )شهریور 99، دی 98( / مفهوم: باید شُکرگزارِ لحظه لحظۀ زندگی بود. هر یک نَفَس )

      

که )مصراع اوّل(: به معنی »چه کسی؟« / برآید: از مصدرِ »برآمدن«؛ به معنی »از عهده برآمدن، انجام دادن« / ش: 1. خداوند 2. نقش  

مضاف الیهِ مضاف الیه )وابستۀ وابسته  عهدۀ شکرِ او( / استفهام انکاری: مصراع اوّل  از دست و زبانِ هیچ کس برنمی آید

دست و زبان: 1. مراعات نظیر 2. مَجاز ]دست  مَجاز از »توانایی«، »عمل و کردار« / زبان  مَجاز از »سخن و گفتار«[ )خرداد 99 خارج(

معنی: هیچ کس نمی تواند با کِردار و گفتارِ خود، شُکر و سپاس خداوند را به جای آورد. )خرداد 1401، دی 99 خارج( 

مفهوم: عَجز و ناتوانیِ انسان در سپاس گزاری از پروردگار. 
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ورُ«. 
ُ

ک
َّ

 وَ قلیلٌ مِن عِبادِیَ الش
ً
کرا

ُ
وا آلَ داوُدَ ش

ُ
»اِعمل

آرایۀ »تضمین«: سعدی، آیه ای از قرآن را در کلامِ خود آورده است ]سورۀ سبا، آیۀ 13[

زارند.
ُ

زارید و عدّۀ کمی از بندگانِ من، سپاس گ
ُ

معنی: ای خاندانِ داود، سپاس گ

  

  

بِه: بهتر / تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن / عُذر: معذرت خواهی، پوزش / وَرنه: مخفّفِ »و اگر نه« / حذف: فعلِ »است« )بعد از »بِهْ« مصراع 

اوّل( به قرینۀ معنایی حذف شده است )خرداد 1404، دی 1402 خارج، شهریور 99، خرداد 98( / مرجع ضمیر »خویش«: بنده

قالب شعر: قطعه / قافیۀ قطعه: »خدای« و »جای« / ردیف: »آوَرَد«

معنی: بنده همان بهتر است که به خاطرِ کوتاهی )در عبادت و شکرگزاری( در پیشگاه خداوند پوزش بخواهد و گرنه آنچه را که سزاوار خداوند 

است، هیچ کس نمی تواند به جای بیاورد. / مفهوم: ناتوانیِ انسان از سپاس گزاری و شُکرگزاریِ خداوند. 

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

شاده 2. هم آوا 
ُ

راخ و گ
َ
بی حساب: بی اندازه، فراوان / همه را: به همه ]را: حرف اضافه به معنیِ »به«؛ همه  متمّم[ / خوان: 1. سفره، سفرۀ ف

با  خان: بزرگ، رئیس / بی دریغ: بی مُضایقه، بدون چشم داشت / حذف: فعلِ »است« )بعد از »رسیده« و »کشیده«( حذف به قرینۀ معنایی / زمان 

فعل های »رسیده« و »کشیده«: هر دو  ماضی نقلی )رسیده است و کشیده است(

تشبیه: 1. بارانِ رحمت )رحمت: مشبّه / باران: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی 2. خوانِ نعمت )نعمت: مشبّه / خوان: مشبّه به(  اضافۀ 

تشبیهی / سجع: رسیده و کشیده

سترده شده است. 
ُ

شاده در همه جا گ
ُ

معنی: رحمت فراوانِ خداوند همچون باران به همه رسیده )دی 1403( و نعمتِ بدونِ مُضایقۀ او مانند سفره ای گ

ی، شهریور 1403، خرداد 1401 خارج، خرداد 1400 خارج، شهریور 98( / مفهوم: اشاره به »گستردگی و فراگیری و همگانی بودنِ رحمت و لطف و نعمت الهی«.
ّ

)خرداد 1404 فن

ر نبُرد. 
َ

پردۀ ناموس بندگان به گناهِ فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطایِ مُنک

ناموس: آبرو، شرافت / فاحِش: آشکار، واضح )دی 1403( / وظیفه: مُقرّری، وَجهِ معاش / روزی: رزِق؛ مقدار خوراک یا وَجهِ معاش که هر کس روزانه 

به دست می آورد یا به او می رسد/ وظیفۀ روزی: رزقِ مُقرّر و مُعیّن / بُریدنِ وظیفه: قطع کردنِ مُقرّری / مُنکَر: زشت، ناپسند )خرداد 1400( / گروه اسمی: پردۀ ناموس 

بندگان ]پرده: هستۀ گروه اسمی / ناموس: مضاف الیه / بندگان: مضاف الیهِ مضاف الیه )وابستۀ وابسته([

تشبیه: پردۀ ناموس )ناموس: مشبّه / پرده: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی / کنایه: پردۀ ناموسِ کسی را دریدن  کنایه از »رُسوا و بی آبرو کردنِ 

کسی« / ندرد و نبرد: 1. جناس ناهمسان)اختلافی( 2. سجع )شهریور 99 خارج(

آنان را با وجودِ خطاکاربودنشان قطع نمی کند.  آبروی بندگان را با وجودِ ارتکاب گناهِ آشکار نمی ریزد و روزی و رزقِ مُقرّر  معنی: )خداوند( 

ی، دی 1401، خرداد 1401 و 98، دی 98 و 97( 
ّ

)خرداد 1403 فن

اشاره به »رَزّاقیتِ« خداوند ]»ستّارالعیوب« و »هُوَالرّزاق«[ اشاره به »ستّارالعیوب« بودنِ خداوند )دی 99 و دی 97 خارج( جملۀ دوم  مفهوم: جملۀ اوّل 

 این عبارت، ارتباط معنایی دارد با:

پســـت1. و  بـــالا  خداونـــدِ  بـــه عصیـــان، درِ رزِق بـــر کـــس نبســـتولیکـــن 

اوســـت2. عـــامِ  ســـفرۀ  زمیـــن،  دیـــم 
َ
دیم: چرم[برین خوان یغما چه دشمن چه دوستا

َ
]ا

ـــمدو کونـــش یکـــی قطـــره از بَحـــرِ علـــم3.
ْ
حِل بـــه  پوشـــد  پـــرده  و  بینـــد  نَـــه 

ُ
]دوکَون: دو جهان = دنیا و آخرت[گ

ســـتاخ4.
ُ

گ کـــرد  را  مـــا  تـــو  کَرَم هـــای 

 »پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد«، با قسمت »همه عیبی تو بپوشی« در مصراع »همه غیبی توبدانی، همه عیبی تو بپوشی«، ارتباط معنایی 

دارد. )شهریور 1403(
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فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد. 

سترندۀ فرش / صبا: 1. بادی که از طرفِ شمالِ شرقی می وزد؛ باد بهاری 2. هم آوا با  سَبا: شهری که بلقیس، ملکۀ آن شهر 
ُ

ستر، گ
ُ

رّاش: فرشْ گ
َ
ف

بود / زُمرّدین: منسوب به زُمرّد ]زمرّد  یکی از سنگ های قیمتی به رنگ سبز[ / دایه: زنی که به جایِ مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند / 

بَنات: جمعِ »بِنت«؛ دختران / نَبات: گیاه، رُستنی / مَهد: گهواره / حذف: فعل »است« )بعد از »گفته« و »فرموده«( به قرینۀ معنایی حذف شده است ]زمان هر 

دو فعل »گفته است« و »فرموده است«: ماضی نقلی[ / را: )هر دو( حرف اضافه به معنیِ »به« ]»فراش باد صبا« و »دایۀ ابر بهاری«  متمّم[ )خرداد 1401 خارج(

تشبیه: 1. فراشِ باد صبا )باد صبا: مشبّه / فراش : مشبّه به( 2. دایۀ ابر بهاری )ابر بهاری: مشبّه / دایه: مشبّه به( 3. بناتِ نبات )نبات: مشبّه / 

بنات: مشبّه به( 4. مهدِ زمین )زمین: مشبّه / مهد: مشبّه به( ]همگی  اضافۀ تشبیهی[ )شهریور 1401، دی 1400(/ استعاره: فرش زمرّدین  استعاره از 

ی، خرداد 1400، شهریور 98، دی 1400، شهریور 98 خارج، دی 97( / تشخیص: 1. باد صبا 2. ابر بهاری 3. بنات نبات / جناس ناهمسان 
ّ

»سبزه ها و چمن ها« )خرداد 1404 فن

)افزایشی(: فرّاش و فرش / سجع: 1. گفته و فرموده 2. بگسترد و بپرورد / اشتقاق )ویژۀ علوم انسانی(: فرّاش و فرش

معنی: )خداوند( به باد صبا که همچون فرش گسترنده ای است، دستور داده که بر روی زمین، فرشی از چمن و سبزه بگستراند و به ابر 

بهاری که مانند پرستاری)دایه ای( است فرمان داده تا گیاهان را در گهوارۀ زمین پرورش دهد. )خرداد 98(

مفهوم: رویش گیاهان و سبزه ها بر زمین به امرِ پروردگار. )شهریور 99(

درختان را به خِلعتِ نوروزی، قبای سبزِ ورق دربر گرفته و اطفالِ شاخ را به قدومِ موسمِ ربیعْ، کلاهِ شکوفه بر سر نهاده. 

با: جامه، جامه ای که از سوی پیش )جلو( باز است و پس از پوشیدن، دو طرفِ پیش را 
َ
خلعت: جامۀ دوخته شده که فردِ بزرگی به کسی ببخشد / ق

دوم: آمدن، قدم نهادن، فرا 
ُ
طفال: جمعِ »طِفْل« / شاخ: شاخۀ درخت / ق

َ
ی( / وَرَق: برگ / در بر گرفته: پوشانده، به تن کرده / ا

ّ
با دُکمه به هم پیوندند )خرداد 1404 فن

رسیدن / موسم: فصل، هنگام، زمان / ربیع: بهار / حذف: فعلِ »است« )بعد از »دربرگرفته« و »نهاده«( به قرینۀ معنایی حذف شده است ]در برگرفته )است( و 

نهاده )است(: ماضی نقلی[ / را: 1. اوّلی  حرف اضافه، به معنی »بر« 2. دومی  نشانۀ فکّ اضافه ]اطفال شاخ را ... بر سر  بر سرِ اطفالِ شاخ[

طفال شاخ )شاخ: مشبّه / اطفال: مشبّه به( 3. کلاهِ شکوفه )شکوفه: مشبّه / 
َ
تشبیه: 1. قبای سبز ورق )ورق: مشبّه / قبای سبز: مشبّه به( 2.  ا

را )به سببِ دربرگرفتن و  از همکاران، »درختان«  کلاه: مشبّه به( ]همگی  اضافۀ تشبیهی[ / تشخیص: شاخ )به سببِ کلاه و سر و اطفال( ]برخی  

 قبا و خلعت( و »ربیع« را )به خاطرِ قدوم = قدم نهادن( تشخیص می دانند[ / مراعات نظیر: 1. درختان، سبز، ورق، شاخ و شکوفه 2. خلعت، قبا و کلاه / 

سجع: دربرگرفته و نهاده

معنی: بر تنِ درختان به عنوانِ لباسِ نوروزی )عید(، برگ سبز پوشانده و با فرا رسیدنِ فصل بهار بر سر شاخه های نودمیدۀ مانندِ اطفال، کلاهی 

از شکوفه گذاشته است.

عُصارۀ تاکی به قدرتِ او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ باسق گشته.

ی( / مرجعِ »او« و »ش«: )هردو( خداوند /
ّ

فشُره؛ شیره / تاک: درخت انگور، رَز )خرداد 1403 فن
َ
عُصاره: آبی که از فشردنِ میوه یا چیز دیگر به دست آورند؛ ا

شَهد: عسل / فایق: برگزیده، برتر )خرداد 1404، دی 99 خارج(/ شَهدِ فایق: عسل خالص / تخمِ خرما: هستۀ خرما / تربیت: پرورش / نَخل: درخت خرما / باسِق: 

ی، خرداد و شهریور 99( / نقش دستوری »ش«: مضاف الیه  تربیتِ او / حذف: فعل »است« )در پایان هر دو جمله( حذف به 
ّ

بلند، بالیده )خرداد 1403 فن

قرینۀ معنایی ] شده است / گشته است ماضی نقلی[

مراعات نظیر: تاک و خرما )نخل( / سجع: فایق و باسق، شده و گشته )دی 1402، دی 97( 

)خرداد 1402( و هستۀ خرما با پرورش او به نَخلِ بلندی بَدَل گشته است. معنی: شیرۀ انگور با قدرتِ خداوند به عسلِ خالص تبدیل شده 

)شهریور 1401، شهریور 99 خارج( / مفهوم: تأکید بر »قدرت و تواناییِ خداوند«
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گاهی )هم خانوادۀ »غافل، مغفول، اِغفال«( / مرجع »همه«: همان »ابر و باد و ماه و  ک: آسمان / غفلت: بی خبری، ناآ
َ
ل

َ
مَهْ: مُخفّفِ »ماه« / ف

: برای )حرف اضافه( / بهر: هم آوا با  بحر: دریا / مرجع ضمیر »تو«: )هر سه( انسان / سرگشته: حیران، سرگردان / حذف: فعل  خورشید و فلک« / از بهرِ

»اند« )بعد از فرمانبردار( حذف به قرینۀ لفظی

 اگر بیت دوم به تنهایی در آزمون بیاید، آن گاه نوعِ این حذف، تغییر می کند به قرینۀ معنایی

فلک:  و  خورشید  و  مه  و  باد  و  ابر   / روزی«  و  »رزِق  از  مَجاز  نان   مَجاز:   / »نبری«  و  »نخوری«  قطعه:  قافیه های   / قطعه  شعر:  قالب 

ـ« ُـ  آفرینش« / کنایه: نانی به کف آری  روزی به دست آوری )دی 1402( / واج آرایی: )مصراع اوّل( تکرار مصوّت کوتاهِ »ـ
ّ

1. مراعات نظیر 2. مَجاز از »کُل

معنی: ابر و باد و ماه و خورشید و آسمان )تمامی پدیده ها( مشغولِ کارند تا اینکه تو روزیِ خود را به دست آوری و در غفلت و بی خبری )از یاد 

خداوند( از آن استفاده نکنی. همۀ پدیده ها برای آسایشِ تو در اختیارت قرار داده شده است )فرمانبُردارِ تو هستند(؛ حال، دور از انصاف و عدالت است 

که تو از خالِقِ پدیده ها )= خداوند( فرمانبرداری نکنی.

مفهوم: 1. برحَذَر داشتنِ انسان از غافل بودن از یاد و ذکرِ خداوند. )دی 1402 خارج( 2. دست به دست دادنِ همۀ پدیده ها برای رساندنِ روزی به انسان ها

 این قطعه با بیت زیر، ارتباط معنایی دارد:

خامــوش«»گفتــم ایــن شــرط آدمیّــت نیســت مــن  و  تســبیح گوی  مــرغ 

تمّۀ دَورِ زمان، محمّد مصطفی )ص(، 
َ
در خبر است از سَرورِ کاینات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و صَفوَتِ آدمیان و ت

خر کنند و بنازند؛ مایۀ 
َ
خبر: حدیث، روایت / سَرْوَر: رئیس، بزرگ، پیشوا / کاینات: جمع »کاینه«؛ همۀ موجودات جهان / مَفْخر: هر چه بِدان ف

افتخار / صَفْوَت: برگزیده، برگزیده از افرادِ بشر )خرداد 1404، شهریور 99( / تَتمه: باقی مانده / تَتمۀ دورِ زمان: مایۀ تمامی و کمالِ گردشِ روزگار؛ مایۀ تمامی و 

کمالِ دورِ زمانِ رسالت / مصطفی: برگزیده

معنی: در حدیثی از سَروَرِ موجودات و مایۀ افتخارِ جهانیان و موجبِ رحمت و بخشایشِ انسان ها و برگزیدۀ افرادِ بشر و مایۀ کمالِ گردشِ 

روزگار، محمّد مصطفی، که درود و سلامِ خداوند بر او و خاندانش باد، نَقل شده است که ... ]حدیث پیامبر بعد از سه بیت بعدی آمده است  هر گه که 

یکی از بندگان گنهکارِ پریشان روزگار...[

  

شفیع: شفاعت کننده، پایمرد / مُطاع: فرمانروا: اطاعت شده؛ کسی که دیگری، فرمانِ او را می بَرَد )خرداد 1400 خارج( / نَبی: پیغمبر، پیام آور، رسول / 

سیم: صاحب جمال / جَسیم: خوش اندام / نَسیم: خوش بو / وَسیم: دارای نشانِ پیامبری )دی 98 خارج(
َ
کریم: بخشنده، صاحب کَرَم / ق

ــ« و »ای« / آرایۀ  ُـ جناس ناهمسان )اختلافی(: قسیم، جسیم، نسیم، وسیم / واج آرایی: تکرار صامت های »س«، »م«، »ن« و تکرار مصوّت »ــ

موازنه ]ویژۀ علوم انسانی[

معنی: او ]پیامبر)ص([ شفاعت کننده، فرمانروا، پیام آور، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوش بو و دارای نشانِ پیامبری است.

  

جی: تاریکی ها / جمال: زیبایی / حَسُنت: 
ُ

علی«( / کَشَفَ: برطرف کرد، آشکار ساخت / الدّ
َ
و، ا

ُ
غ: رسید / العُلی: مرتبۀ بلند و والا )هم خانوادۀ »عل

َ
بَل

زیبا است / خِصال: خوی ها، طینت ها؛ جمعِ»خِصلت«

واج آرایی: تکرار صامت های »ل« و »ه«

معنی: )پیامبر( به سببِ کمالِ خود به مرتبۀ بلند رسید و با جمالِ نورانیِ خود، تاریکی ها را برطرف کرد. همۀ خوی ها و صفات او زیباست؛ بر 

او و خاندانش درود بفرستید.
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مّت: پیروانِ یک پیامبر؛ جماعت؛ گروهی از مردم / باک: ترس، هراس / بَحر: 1. دریا 2. هم آوا با  بَهر: برای )حرف اضافه( / مرجع »تو«: پیامبر )ص( / 
ُ
ا

اِستفهام اِنکاری: 1. چه غم؟  غمی نیست 2. چه باک؟  باکی وجود ندارد / حذف: فعل »است« )بعد از »غم و باک«( به قرینۀ معنایی حذف شده است

مّت )امّت: مشبّه / دیوار: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی / تلمیح: اشاره به »داستان حضرت 
ُ
قافیۀ بیت: پشتیبان و کشتیبان / تشبیه: دیوار ا

نوح )ع(« / مراعات نظیر: نوح، موج، بَحر و کِشتیبان )خرداد 99 خارج( / جناس ناهمسان )اختلافی(: پشتیبان و کشتیبان / اسلوب معادله: بیت دارای اسلوب 

معادله است. ]امّت با پشتیبانی تو غمی ندارد همان گونه که هیچ کس با کشتیبانی نوح از موج دریا نمی هراسد.[ )دی 1402 خارج، خرداد 1402(

نوح  چون  هدایت گری  و  کشتیبان  که  کسانی  و   )1402 )دی  نخواهد داشت  غمی  هیچ  دارد،  تو  مثل  پُشتیبانی  که  مّتی 
ُ
ا پیامبر(  )ای  معنی: 

داشته باشند از امواجِ مشکلات و حوادث، ترسی ندارند.  

مفهوم: 1. دلگرم و امیدوار بودن امّت اسلام به کمک و شفاعت پیامبر )ص( 2. نترسیدن به سببِ داشتنِ رهبر و فرمانده )خرداد 1401 و 98 خارج، دی 97(

عالیٰ 
َ
ــه کــه یکــی از بنــدگان گنهــکار پریشــان روزگار، دســتِ انابــت بــه امیــدِ اجابــت بــه درگاه حق جَــلَّ  وَعَــلا بــردارد، ایــزدْ ت

َ
هــر گ

در او نظــر نکنــد بــازش بخوانــد؛ بــاز اعــراض فرمایــد. بــار دیگــرش بــه تضــرّع و زاری بخوانــد. 

 و عَلا: بزرگ 
َّ

پریشانْ روزگار: بدبخت، بیچاره / اِنابت: توبه؛ بازگشت به سوی خدا؛ پشیمانی )خرداد 99( / اِجابت: پذیرفتن، قبول کردن / جَل

و بلندْقدر است / باز: دوباره / ش )هردو(: 1. مرجع: خداوند 2. نقش دستوری: )هردو( مفعول  او را بخواند / اِعراض: روی گرداندن از کسی یا چیزی، 

ع: زاری کردن، التماس نمودن / بخواند: صدا زدن  مضارع اخباری )خرداد 1404( / ترادف: تضرّع و زاری روی گردانی )خرداد 1401 خارج( / تَضرُّ

کنایه: 1. پریشان روزگار  کنایه از »بیچاره« 2. نظر نکند  کنایه از »بی توجّهی« / جناس ناهمسان )اختلافی(: انابت و اجابت / سجع: بردارد، 

نکند، بخواند، فرماید و بخواند

معنی: هر زمانی که یکی از بندگان گناهکار و بیچاره، دستان خود را برای توبه و پشیمانی و به امیدِ آمرزش و پذیرفته شدن به درگاهِ خداوند - که 

والا قدر و بزرگ است - بلند می کند )خرداد 1403(، خداوند بزرگ به او توجّهی نمی کند. دوباره خداوند را صدا می زنَد، پروردگار، باز )از او( روی برمی گرداند، آن 

بنده، بار دیگر با التماس و زاری، خدا را صدا می زند )و طلبِ آمرزش می کند(. )دی 1402 خارج( / مفهوم: توبه به درگاه خدا )شهریور 1401(

. دعوتش اجابت کردم و 
ُ

ه
َ
رتُ ل

َ
ف

َ
د غ

َ
ق

َ
یری ف

َ
 غ

ُ
ه

َ
یسَ ل

َ
حیَیْتُ مِن عَبْدی و ل

َ
د است

َ
تی ق

َ
عالیٰ فرماید: یا مَلائِک

َ
 و ت

ُ
ه

َ
حق، سُبْحان

امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم. 

هم خانوادۀ  )استحییت:  دارم  شرم  من  استحییتُ:  قد   / من(   = ی   / فرشتگان   = ملائکه   / ندا  حرف   = )یا  من  فرشتگانِ  ای  ملائکتی:  یا 

هُ: پس او را آمُرزیدم 
َ
قَد غَفَرْتُ ل

َ
هُ غیری: برای او غیر از من کسی )= پناهی(  / ف

َ
یس: و نیست / ل

َ
»حیا« = شَرم( / مِن عبدی: از بنده ام )عبد = بنده( / و ل

)غَفَر: هم خانوادۀ »استغفار« = آمُرزش(

سجع: کردم و برآوردم و دارم / تضمین: آوردن حدیثِ »یا ملائکتی ...«

معنی: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود شرم دارم و او جُز من پناهی ندارد، پس آمُرزیدمش.

 ارتباط معنایی دارد با: 
نیستش هنر  اگر چه  است  نیستش«»قبول  دگر  پناهی  ما  جُز  که 

  

مرجع »او«: خداوند / حذف: فعل »بین« )بعد از »خداوندگار«( به قرینۀ لفظی حذف شده است )شهریور 1402( / حذف: »است« )پایان بیت(  حذف 

به قرینۀ لفظی )شرمسار: مُسند( / واو: )هر دو( نشانۀ ربط )پیوند( هم پایه ساز  بینِ دو جمله آمده اند / خداوندگار: واژۀ دو تلفّظی )خداوندِگار، خداوندْگار(

قافیۀ بیت: خداوندگار و شرمسار / تلمیح: بیت، تلمیح و اشاره دارد به همان روایتِ بالا »یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له«

معنی: کَرَم و لطف و محبّتِ خداوند را ببین؛ بندهْ مُرتکبِ گناه شده )ولی( خداوند شرمنده است! )شهریور 1400( 

مفهوم: اشاره به لطف و گذشت و مهربانیِ پروردگار

)تذکرة الاولیای عطّار(  ارتباط معنایی دارد با: »الهی زهی خداوند پاک که بنده گناه کند و تو را شرم، کَرَم بود.«  
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 عِبادَتِکَ، و 
َّ

عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که:  ما عَبَدناکَ حَق

تِکَ.
َ

 مَعرِف
َّ

ناکَ حَق
ْ

واصفان حِلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عَرَف

عاکِفـان: جمـعِ عاکـف؛ کسـانی کـه در مدّتـی مُعیّـن در مسـجد بماننـد و بـه عبـادت بپردازنـد )دی 99( / جـلال: عظمـت، بزرگـی / تقصیـر: گنـاه، 

صـور«( / مُعتـرف: اِقرارکننـده، اعتراف کننـده / مـا عبدنـاک حقّ عبادتک: ما چنان که شایسـته اسـت، 
ُ
کوتاهـی، کوتاهـی کـردن )هم خانـوادۀ »مُقصّـر، قاصـر، ق

تـو را پرسـتش نکردیـم / واصِفـان: جمـعِ »واصِـف«؛ وصف کننـدگان، سـتایندگان )هم خانـوادۀ »وصـف، توصیـف، صفـت، موصـوف«( / حِلیـه: زیـور، زینـت / 

ماشته شـده / ما عَرفناک 
ُ

ر: سرگشـتگی، سـرگردانی )هم خانوادۀ »حیرت، حیران، مُتحیّر«( / مَنسـوب: 1. نسـبت داده شـده 2. هم آوا با  مَنصوب: گ تحیُّ

حـقّ معرفتـک: مـا آن چنـان کـه سـزاوارِ شناسـایی توسـت، تـو را نشـناختیم / حـذف: فعـلِ »هسـتند« )بعـد از »معتـرف« و »منسـوب«(  حـذف بـه قرینۀ 

معنایـی / مرجـع »ش«: )هـر دو( خداونـد

تشبیه: حلیۀ جمال )جمال: مشبّه / حلیه: مشبّه به  اضافۀ تشبیهی( / جناس ناهمسان )اختلافی(: جلال و جمال / تضمین: 1. ما عبدناک 

حقّ عبادتک 2. ما عرفناک حقّ معرفتک

معنی: عابدانِ گوشه نشینِ خانۀ جلالِ خداوند به کوتاهی در عبادت، اعتراف می کنند که تو را چنان که شایسته است، پرستش و عبادت 

نکردیم و ستایندگانِ زیورِ جمالِ خداوند، خود را به سرگردانی و حیرت نسبت می دهند که تو را چنان که سزاوارِ توست، نشناختیم. )خرداد 98(

 عبارتِ »واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عرفناک حقّ معرفتک«، ارتباط مفهومی دارد با: 

وان که دید، از حیرتشِ کلک از بَنان افکنده ایهیـــچ نقّاشـــت نمی بینـــد کـــه نقشـــی برکشـــد1.

)دی 1403(نتــوان شــبه تــو گفتــن کــه تــو در وهــم نیایــینتـــوان وصـــف تـــو گفتـــن کـــه تـــو در فهم نگنجی2.

  

  

بی دل: عاشق، دلداده / بی نشان: خداوندِ بی نشان / باز: آشکارا / منظور از »او«، »من«، »بی دل« و »بی نشان«: به ترتیب  »خداوند«، »سعدی« 

)شاعر و نویسنده(، »سعدی« و »خداوند« / ترادُف: بی دل و عاشق / استفهام انکاری: چه گوید باز؟  نمی تواند بگوید / پرسد: مضارع التزامی )خرداد 1404(

قالب شعر: قطعه / قافیه ها: »باز« و »آواز« / واج آرایی: مصراع سوم  تکرار صامت »ش« / کنایه: بی دل  کنایه از »عاشق« / اشتقاق )ویژۀ 

علوم انسانی(: عاشقان و معشوق 

ی( 
ّ

معنی: اگر شخصی، توصیفِ خداوند را از من سؤال کند؛ منِ عاشق )بی دل = شاعر = سعدی( از خدایی که نشانی از او ندارم، )خرداد 1404 فن

چگونه آشکارا سخن بگویم؟ عاشقان همواره در راهِ معشوق کشته و فدا می شوند و از کُشتگان هرگز صدایی برنمی خیزد.

مفهوم: عجز و ناتوانیِ شاعر از وصفِ عظمتِ خداوند، تأکید بر خاموشی و رازداری در عشق. )مرداد 1403، خرداد 1400 خارج( 

 ارتباط معنایی دارد با: 
خویشـــتنم از  بی خبـــر  او  از  دارم  خبـــر  منـــم«»تـــا  کـــه  نیایـــد  آواز  مـــن  زِ  وجـــودش  بـــا 

ق شـــده؛  آن گه  و بـــرده بود و در بحرِ مکاشـــفت مســـتغر یکـــی از صاحب دلان ســـر به جَیـــبِ مراقبت فر

کـــه از ایـــن معاملـــت بازآمد، یکـــی از یاران بـــه طریقِ انبســـاط گفـــت: »از این بوســـتان که بـــودی، ما را 

چـــه تحفه کرامـــت کردی؟«

)شهریور 1402( / مُراقبت: در اصطلاح عرفانی، کمالِ توجّهِ بنده به حق و یقین بر اینکه  صاحب دل: خداشناس، عارف / جَیْب: گریبان، یقه 

خداوند در همۀ احوال، عالِم بر ضمیرِ اوست؛ نگاه داشتنِ دل از توجّه به غیرِ حق )خرداد 98، دی 99 خارج( / مُکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن؛ در 

عمالِ عِبادی؛ احکام و عبادات شرعی؛ در 
َ
اصطلاحِ عرفانی، پی بُردن به حقایق است / مُستغرق: غرق شده )هم خانوادۀ »غرق، غریق، غرقه«( / مُعاملت: ا

متن درس، مقصود همان »کارِ مُراقبت و مُکاشفت« است )خرداد 98( / اِنبساط: حالتی که در آن، احساسِ بیگانگی و مُلاحظه و رودربایستی نباشد، خودمانی 

شدن )خرداد 1400( / به طریق انبساط: به شیوۀ صمیمی و خودمانی )خرداد 1400( / تُحفه: هدیه، ارمغان / کرامت کردن: عطا کردن، بخشیدن / »را« )ما را(: 

حرف اضافه به معنیِ »برای« ]ما = متمّم[  / حذف: فعلِ »بود« )بعد از »شده«( به قرینۀ لفظی حذف شده است. / ترکیب وصفی: این بوستان، چه تحفه 

)دی 1403( / ترکیب اضافی: طریق انبساط )دی 1403(

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی
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ل و تفکّرِ عارفانه و حفظِ دل از هر چه غیرِ خداست« 2. در بحرِ مکاشفت مستغرق   کنایه: 1. سر به جیبِ مراقبت فروبُردن  کنایه از »تأمُّ

شدن  کنایه از »کشفِ حقایق و پی بُردن به آنها« / تشبیه: بحرِ مُکاشفت )مکاشفت: مشبّه / بحر: مشبّه به  اضافۀ تشبیهی(  / استعاره: بوستان  

استعاره از »معرفت الهی، عرفان، خداشناسی«  / سجع: 1. بُرده و شده 2. بودی و کردی

سرارِ الهی غرق شده بود؛ )خرداد 99( زمانی که از این حالت معنوی )مراقبت 
َ
ل و تفکّرِ عارفانه، در دریای کشفِ ا معنی: یکی از عارفان در حالتِ تأمُّ

و مکاشفت( خارج شد، یکی از دوستان با حالتی خودمانی و بدونِ رودربایستی به او گفت: از این بوستان )سیر و سیاحتِ روحانی و عارفانه( که بودی برای 

ما چه هدیه ای آوردی؟ )خرداد 1400(

لم چنان مسـت کـرد که دامنم از 
ُ

 گفـت: »بـه خاطـر داشـتم کـه چـون بـه درختِ گل رسـم، دامنی پُر کنـم هدیۀ اصحـاب را. چون برسـیدم، بوی گ

برفت!« دست 

ل، 
ُ

لم  مفعول )بوی گ
ُ

صحاب: یاران / را: حرف اضافه، به معنی »برای« / »م«: 1. بوی گ
َ
چون: )هردو( هنگامی که ]ادات تشبیه نیستند[ / ا

ی( / مست: مسند )خرداد 1402( / بوی گلم چنان 
ّ

ی( 2. دامنم  مضاف الیه )دامن از دستِ من برفت( )خرداد 1402 فن
ّ

مرا مست کرد( )خرداد 1402، خرداد 1402 فن

مست کرد: جملۀ پایه )خرداد 1402(

ل  استعاره از »جلوه های عشق و معرفت« / 
ُ

ل  استعاره از »عشق و معرفتِ الهی« )مرداد 1403، دی 1402 خارج( 2. بوی گ
ُ

 استعاره: 1. درخت گ

کنایه: دامن از دست رفتن  کنایه از »بی اختیار و ازخودبی خود شدن« )دی 1402 خارج، دی 97( / جناس ناهمسان )اختلافی(: مست و دست / سجع: داشتم، 

رسم، کنم، برسیدم ]سؤال: چرا دو واژۀ »مست و دست« را در این متن نمی توانیم »سجع« تلقّی کنیم؟ پاسخ: زیرا واژه های بعد از این دو کلمه، تکراری نیستند 

)متفاوت اند(. چنانچه بعد از این دو واژه، فعلی مثلِ »نمود« تکرار می شد؛ آنگاه می توانستیم »مست و دست« را سجع به حساب آوریم )مثل قافیه و ردیف(: 

»بوی گلم چنان مست      نمود که دامنم از دست     نمود.«[

ل و شکوفه به عنوانِ هدیه برای دوستان پُر کنم؛ وقتی رسیدم، بوی گل، 
ُ

ل رسیدم، دامنی از گ
ُ

معنی: گفت در نظر داشتم وقتی که به درختِ گ

آن چنان مرا مست و از خودبی خود کرد که زمام و اختیار را از دست دادم. / مفهوم: از خودبی خود شدنِ عاشق، هنگام وصال )دی 97(

  

  
گلستان، سعدی  

کان  مرغ سَحَر: 1. در اینجا منظور »بلبل« 2. نقش: مُنادا / کان: که آن / سوخته: مقصود »پروانه« / را )مصراع دوم(: نشانۀ فکّ اضافه ]

سوخته را جان  جانِ آن سوخته )آن: صفت مضاف الیه )وابستۀ وابسته([ )خرداد 1403( / جان شد: کشته شد، جانش فدا شد / مُدّعی: ادّعاکننده )در 

اینجا، یعنی »لاف زَن، بیهوده گو، خودسِتا«( / ش: 1. مرجع   خداوند = معشوق 2. نقش  مضاف الیه ]طلبِ او[ 

قالب شعر: قطعه / قافیه ها: آواز و باز / ردیف: »نیامد«/ نماد: 1. مرغ سحر )بلبل(  در اینجا، نمادِ »عاشقِ غیرحقیقی و مُدّعی« 2. پروانه  

در اینجا، نمادِ »عاشقِ واقعی و بی اِدّعا« )خرداد 1401، شهریور 98( / مراعات نظیر: مرغ و پروانه / تکرار: خبر

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

واژۀ تکراریسجع

معادلِ »ردیف«

واژۀ تکراریسجع

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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معنی: ای پرندۀ سَحَرگاهی )بلبل( عشقِ واقعی را از پروانه یاد بگیر، زیرا پروانه در راهِ عشق، جان خود را فدا می کند ولی صدایی از او بلند 

نمی شود. اینان که اِدّعا می کنند معشوق )خداوند( را شناخته اند، در واقع از او بی خبر هستند، زیرا کسی که خدا را شناخت، دیگر خبری از او به دیگران 

نخواهد رسید. / مفهوم: تأکید بر »رازداری در عشق و بی اِدّعایی« )شهریور 1403(

 این قطعه، ارتباط معنایی دارد با:

سیلاب چون به بَحر رسَد می شود خَموشاز نارسیدگی است که صوفی کند خُروش1.

بی اثـــر2. هـــم  بی خبـــر  هـــم  شـــد  کـــه  خبـــــــــــرآن  دارد  او  جملـــــــــــه  میـــــــــــانِ  از 

معشـــــــــــوق اند3. کُشـــــــــــتگانِ  آوازعاشـــــــــــقان  کشـــــــــــــــــــــــــــــــتگان  زِ  )شهریور 1403(برنیایـــــــــــــــــــــــــــــــد 

از او بی خبـــر از خویشـــتنم4. بـــــــــــا وجـــــــــــودش زِ مـــــــــــن آواز نیایـــــــــــد کـــــــــــه منـــــــــــمتـــا خبـــر دارم 

ســـــــــــرارِ حـــــــــــق آموختنـــــــــــد5.
َ
مُهـــــــــــر کردنـــــــــــد و دهانـــــــــــش دوختنـــــــــــدهرکـــــــــــه را ا

ی و�ه �ژ ن‌�پ
ت
کارگاه‌م�

 قلمرو زبانی

جدول زیر را به کمک متن درس، کامل کنید.    

واژۀ معادلمعنا

دارای نشان پیامبری

شادی بخش

به خدای تعالی بازگشتن

قطع کردنِ مُقرّری

 سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.  2 2
 از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر، سه واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید. 2 2

) ( / ع ) ( / ق ) ح )
در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر متّصل را مشخّص کنید. 2 2

لم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.« 
ُ

»بوی گ
در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هریک از انواع حذف )لفظی و معنایی( بیابید.    

1 به ترتیب »وسیم«، »مفرّح«، »انابت« و »بُریدنِ وظیفه«  
2 قربت: نزدیکی)هم آوا با  غربت: دوری( / حیات: زندگی)هم آوا با  حیاط: مُحوّطه( / خوان: سفره )هم آوا با  خان: رئیس، بزرگ(

 »هم آوا« به واژه هایی گفته می شود که در »تلفّظ« یکسان هستند امّا در »نوشتن، معنی و املا« متفاوت می باشند.
با( / ع )عُذر، خلعت، ربیع(

َ
ربت، تقصیر، ق

ُ
3 ح )حیات، مُفرِّح، فاحِش( / ق )ق

لم(  مفعول ]بوی گل من را چنان مست کرد[ / م )دامنم(  مضاف الیه ]دامن از دستِ من برفت[
ُ

گ 4 م )

5 حذف فعل به قرینۀ لفظی:

»است« )بعد از واژۀ »نعمت« ]بند اوّل درس[( به قرینۀ لفظی حذف شده است. / »است« )بعد از دو واژۀ »ذات« و »واجب« ]بند اوّل[( به 
قرینۀ لفظی حذف گردیده است.

حذف فعل به قرینۀ معنایی:
فعلِ »است« )بعد از »بنده همان بِهْ«( به قرینۀ معنایی حذف شده است. / »است« )بعد از واژه های »رسیده« و »کشیده«( به قرینۀ معنایی 

حذف شده است.

قلمرو فکری

پاسخ 
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 قلمرو ادبی

واژه های مشخّص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟    

بیامـــوز پروانـــه  ز  عشـــق  ســـحر!  مـــرغ  ای  نیامـــد  آواز  و  شـــد  جـــان  را  ســـوخته  کان 

با توجّه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.    
 باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد.

الف( آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید.
ب( قسمت مشخّص شده، بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟

پروانه: نمادِ »عاشقِ واقعی و بی اِدّعا« 1 مرغ سحر: نمادِ »عاشقِ غیرحقیقی و مُدّعی«   
ب استعاره الف سجع و تشبیه ]اضافۀ تشبیهی[                                       2

قلمرو فکری

معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.    
 عِبادَتِکَ.

َ
 عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدناکَ حقّ

 یکی از صاحب دلان سر به جَیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.
ی مصراع های مشخّص شده را بنویسید.    

ّ
مفهوم کل

ــد ــید و فلـــک در کارنـ ــه و خورشـ ــاد و مـ ــر و بـ نخــوری ابـ غفلــت  بــه  و  آریّ  کــف  بــه  نانــی  تــو  تــا 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

بـــــــــــی دل از بی نشـــــــــــان چـــــــــــه گویـــــــــــد بـــــــــــاز؟ گـــــــــــر کســـــــــــی وصـــــــــــف او ز مـــــــــــن پرســـــــــــد

از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟    

)سعدی(وان کــه دیــد، از حیرتــش کلــک از بَنــان افکنــده ای هیـــــــــچ نقّاشـــــــــت نمی بینـــــــــد کـــــــــه نقشـــــــــی برکشـــــــــد  

1  معنی: عابدانِ گوشه نشینِ خانۀ جلالِ خداوند به کوتاهی در عبادت، اعتراف می کنند که تو را چنان که شایسته است، عبادت نکردیم.    
مفهوم: ناتوانی در پرستشِ سزاوارانۀ خداوند

سرارِ الهی غرق شده بود.
َ
ل و تفکّرِ عارفانه، در دریای کشفِ ا  معنی: یکی از عارفان در حالتِ تأمُّ

مفهوم: بیانگرِ حالتِ »مُراقبه و تفکّر« و »مُکاشفه = کشفِ اسرار حق« ]نثر: سخنِ غیرمنظوم )هم آوا با  نَصر: پیروزی([

2  برحَذَر داشتنِ انسان از غفلت از یاد و ذکرِ خداوند

 ستایش پیامبر )ص( و امید به حمایتِ آن حضرت

 ناتوانی از توصیفِ عظمتِ پروردگار 

3 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عرفناک حقّ معرفتک

بررسی بیت کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری

ــد ــ ــی برکِشــ ــ ــه نقشــ ــ ــ ــد ک ــ ــ ــــت نمی بین ــچ نقّاشــ ــ ــ وان که دید، از حیرتش کلک از بَنان افکنده ایهی

»ت« )نقّاشت(: 1. مرجع  معشوق )خداوند( 2. نقش  مفعول )... تو را نمی بیند( / برکِشد: به تصویر بکشد، نقّاشی کند / وان: و آن / 

ک: قلم  / بَنان: سرانگشت، انگشت
ْ
حیرت: شگفتی، حیرانی / »ش« )حیرتش(: 1. مرجع  نقّاش 2. نقش  مضاف الیه )بنانِ او( / کِل

از  از بنان افکندن  کنایه  کِلک  / کنایه:  نقّاش و نقش: 1. جناس ناهمسان )افزایشی( 2.  اشتقاق )ویژۀ علوم انسانی( 3. مراعات نظیر 

»شگفتی، حیرانی و ناتوانی« 

معنی: هیچ‌نقّاشی‌تو‌را‌نمی‌بیند‌که‌بتواند‌تو‌را‌نقّاشی‌کند؛‌و‌هر‌آن‌کس‌که‌تو‌را‌مشاهده‌کرد،‌از‌حیرت‌و‌شگفتی،‌قلم‌از‌انگشتانش‌انداخته‌ای!  

مفهوم: ناتوانی در مشاهده، شناخت و توصیفِ خداوند )خرداد 98(

پاسخ 

پاسخ 

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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:‌گمان ‌حکم�ت �ج
:‌گمانگ�ن ‌حکم�ت �ج
گ�ن

صــدی می کــرد تــا بگیــرد و هیــچ  نمی یافــت. 
َ

گوینــد کــه بطّــی در آب، روشــناییِ ســتاره می دیــد. پنداشــت کــه ماهــی اســت؛ ق

ذاشــت. دیگــر روز هــرگاه کــه ماهــی بدیــدی، گمــان بــردی کــه همــان روشــنایی 
ُ

چــون بارهــا بیازمــود و حاصلــی ندیــد، فروگ

جرُبَــت، آن بــود کــه همــه روز گرســنه بمانــد.
َ
مَــرتِ ایــن ت

َ
اســت؛ قصــدی نپیوســتی و ث

کلیله و دمنه، ترجمۀ نصراللّه مُنشی )خرداد 1404(  

صد: نیّت، اراده / بگیرد: ماهی ها را شکار کند؛ ماهی گیری / بیازمود: امتحان و آزمایش کرد / فروگذاشت: 
َ
 گویند: نقل و روایت می کنند / بَط: مُرغابی / ق

رها کرد / دیگر روز: روزِ دیگر = فردا ]از ویژگی های دستور تاریخی که گاهی صفت مُبهمِ »دیگر« در جایگاهِ وابستۀ پیشین قرار می گرفته است[ / »بدیدی«، »بُردی« 

و »نپیوستی«: هر سه فعل، »ماضی استمراری« )به روش گذشته( هستند ]می دید، می بُرد و نمی پیوست[ / ثَمرت: ثمره، نتیجه / تجربت: تجربه

معنی: روایت می کنند که یک مرغابی در آب، نورِ ستاره ها را می دید و فکر می کرد که این روشنایی، ماهی است، اراده )تلاش( می کرد تا آنها را 

 این کار را( رها کرد. روز دیگر هر وقت ماهی 
ً ّ
کُلا بگیرد ولی هیچ چیز دستگیرش )نَصیبش( نمی شد. چون چندین بار، این کار را امتحان کرد و نتیجه ای نگرفت، )

)واقعی( می دید، تصوّر می کرد که )این ماهی ها( همان روشنایی )دروغین( است و به آن توجّهی نمی کرد و نتیجۀ این تجربه، آن بود که او همیشه گرسنه می ماند.  

مفهوم: 1. مقایسۀ نابه جا و نابِخْردانه 2. نتیجۀ مقایسۀ نابه جا، شکست و بی چیزی و ناکامی است.

ی یکادر‌املا�ی کادر‌املا�ی
ضل و بخشش / توحید و یگانه پرستی / سِزا و سزاوار و لایق / حکیم و دانا / عظیم و بزرگ / رحیم و مهربان / ثَنا و ستایش )خرداد 1404، 

َ
ذکر و یاد کردن / ف

 خرداد 1403، شهریور 1402( / وَصف و توصیف /شِبْه و شباهت )خرداد 1402( / وَهم و خیال / عِزّ و عزیز و عزّت / یقین و باور / سُرور و شادی / جَزا و پاداش / 

، گرامی و بلندمرتبه / طاعت و 
ّ

وَجَل ( / مِنّت و سپاس / عَزَّ زایی و زیاد نمایی / سنایی غزنوی )شاعر
َ

غیب و نهانی / بِکاهی و کاهش دهی / ف

د / قلیل و کم /  ح و شادی بخش /ذات و وجود / عُهده و تَعهُّ ربت و نزدیکی )دی 1402 خارج( / مَزید و زیادی / حیات و زندگی / مُفَرِّ
ُ

 عبادت و اطاعت / ق

تَقصیر و کوتاهی / عُذر و مَعذرت خواهی / خوان و سفره / بی دریغ و بدونِ مُضایقه / ناموس و آبرو / فاحِش و آشکار / وظیفه و مُقرّری / بادِ صَبا / 

دوم 
ُ

طفال و بچّه ها / ق
َ
با و لباس / وَرَق و برگِ درختان / ا

َ
زُمُرّد، سنگِ سبزِ قیمتی / بَنات و دختران / نَبات و گیاه / مَهد و گهواره / خِلعت و جامه / ق

زیده )شهریور 99 خارج و شهریور 98( / باسِق و 
ُ
، رَز / شَهد و عسل / فایِق و برگ دَم نهادن / موسِم و هنگام / رَبیع، بهار / عُصاره و شیره / تاک، انگور

َ
و ق

، برایِ )دی 1402، دی 1400، خرداد 1400 خارج، خرداد 98( / شَرط و شُروط / اِنصاف و عدالت / سَروَر و رئیس /  بلند )خرداد 98 خارج( / غِفلت و بی خبری / از بَهرِ

سیم و صاحب 
َ

صَفْوَت و برگزیده )خرداد 1403، دی 1402 خارج( / تَتمّه و باقی مانده / مُصطفی و برگزیده / شَفیع و شفاعت کننده / مُطاع و فرمانروا )شهریور 1403( /ق

در است /
َ

 وَ عَلا، بزرگ و بلندق
َّ

 جمال / جَسیم و خوش اندام / نَسیم و خوش بو / وَسیم / بَحر، دریا )خرداد 99(/ نوحِ پیامبر / اِنابت و توبه و پشیمانی / جَل

ر  ع و زاری / عاکِف و عابِد / مُعترف، اعتراف کننده / واصِف و وَصف کننده / حِلیه و زیور / تَحیُّ ایزد تَعالیٰ / نَظر و نگاه / اِعراض و روی گردانی / تَضرُّ

و سرگشتگی / منسوب و نسبت داده شده )خرداد 1400، خرداد 99، شهریور 99 خارج(/ مُراقِبت و نگاهداری / مُستغرق و غرق شده / طریق و روش / 

ر / ب و خواستن / حیرت و تحیُّ
َ
صحاب و یاران / سَحَر و صُبح / مُدّعی و اِدّعا کننده / طَل

َ
ی( / ا

ّ
 اِنبساط و خودمانی شدن / تُحفه و ارمغان )خرداد 1402 فن

زاشت[ / ثَمَرت و نتیجه / تجرُبت و تجربه / کلیله و دمنه، نصرُالِلّه مُنشی
ُ
صد و نیّت / فروگذاشت و رها کرد ]فرو گ

َ
بَط، مرغابی / ق

قلمرو زبانی

قلمرو فکری
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امتحان نهایی

قلمرو
خرداد
1404

دی
1403

شهریور
1403

خرداد
1403

دی
1402

شهریور
1402

خرداد
1402

10/50/2510/50/750/75زبانی

0/75-0/5-0/25--ادبی

0/750/751/2510/50/50/5فکری

حی ر�ی �ش
الا�ت �ت حیس�ؤ ر�ی �ش
الا�ت �ت س�ؤ

قلمرو زبانی - معنی واژه الف

ص شده را بنویسید.
ّ

 معنی واژه های مشخ

همه نوری و سروری . 	

همه جودی و جزایی. 	

تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی. 	

 )شهریور 1402( . 	 یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود.  

ی( . 	
ّ

 )دی 1401 فن بازش بخواند، باز اعراض کند.  

عصارۀ تا کی به قدرت او شهد فایق شده.   . 	

 )خرداد 91( . 	 خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.  

 )دی 94( . 	 این مدّعیان در طلبش بی خبران اند.   

 )خرداد 95( . 	 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.   

 )شهریور 96( . 		 طاعتش موجب قربت است.   

 )شهریور 99( . 		 در خبر است از سرور کاینات و صفوت آدمیان.   

هر نفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است.  )دی 98 و خرداد 98 خارج( . 		

 )دی 99( . 		 عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف.   

		 .  تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. 

)شهریور 90، 99، 1400 و خرداد 99(   

 )خرداد 99( . 		 دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.   

 )خرداد 90، دی 99 خارج و خرداد 1402 خارج( . 		 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.  

 )خرداد 89( . 		 معادل درست توضیح عرفانی زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید.  

»کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال، عالِم بر ضمیر اوست.« )مراقبت / مکاشفت( 

جدول زیر را کامل کنید. . 		

معناواژۀ هم آوامعناواژه

ثنا

حیات

منسوب

نثر

صبا

قربت

بحر
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معنی واژگان ستون اوّل را در ستون دوم پیدا کنید. )یک معنی در ستون دوم اضافه است(. 		

معنیواژه

1. صاحب جمالالف( وهم

2. سپاس، شُکرب( فاحش

3. آشکار، واضحپ( قسیم

4. گیاه، رُستنیت( نبات

5. خیال، پندارث( منّت

6. دختران

کدام معنی از واژۀ »قدوم« در جملۀ »اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کلاه شکوفه بر سر نهاده«، برنمی آید؟ . 		

ت( آمدن پ( قدم نهادن   ب( فرارسیدن   الف( قدم ها 

معنی واژه های مشخّص شده در کدام گزینه نادرست است؟ . 		

کالا(  الف( از این بوستان که بودی، ما را چه تُحفه کرامت کردی؟ )

ب( آن گه که از این معاملت بازآمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت. )خودمانی شدن( 

 )شهریور 99 خارج، دی 99خارج و خرداد 1400 خارج( . 		 واژۀ متناسب را برای هر یک از معانی آمده، انتخاب کنید.  

2( اهمال 1( اعراض  الف( روی گرداندن از کسی یا چیزی:  

2( مطاع  1( مطیع  ب( کسی که دیگری فرمان او را می برد:  

2( مراقبه  1( مکاشفه  پ( نگاه داشتن دل از توجّه به غیر حق: 

 )دی 98 خارج( . 		 یکی از واژگان درون کمانک را برای مفهوم آمده، برگزینید.  

دارای نشانۀ پیامبری )وسیم / قسیم / جسیم(

 )شهریور 99 خارج( . 		 در کدام گزینه ها، معنای واژۀ مشخّص شده درست است؟  

الف( همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم )تلاش( 

ب( همه عزّی و جلالی، همه علمی و یقینی )دانندۀ راز(

پ( در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات. )جانداران(

ی( . 		
ّ

 )خرداد 1403 فن ب( بالیده  الف( رَز    برابر معنایی واژگان روبه رو را در عبارت های زیر بیابید و بنویسید.  

»اطفال شاخ را به قدوم موسمِ ربیع، کلاهِ شکوفه بر سر نهاده، عصارۀ تا کی به قدرتِ او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش 

نخلِ باسق گشته.«

)خرداد 1404(. 		 مترادف واژۀ »فایق« در عبارت »عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده«، کدام کلمه در متن زیر است؟ 

»مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمّۀ دور زمان، محمّد مصطفی )ص( ...«

 )دی 1402( . 		 واژۀ »هم آوا« را در عبارت زیر بیابید و مترادف آن را بنویسید. 

 که طاعتش موجب قربت است.«
َّ

»منّت خدای را عزّ وجل

قلمرو زبانی - املا ب

در متن، یک نادرستی املایی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست آن را بنویسید.. 		

»در بهر مکاشفت، مستغرق شده.«

کدام یک از ابیات زیر، فاقد غلط املایی است؟. 		

برنیایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ز کشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته گان آوازعاشــــــــــــــــــــقان کشــــــــــــــــــــته گان معشــــــــــــــــــــوق اندالف(

عـــــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــــــــه درگاه خـــــــــــــــــــــــــدای آوردبنــــــــــده همــــــــــان بــــــــــه کــــــــــه ز تقصیــــــــــر خویــــــــــشب(
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 )خرداد 99، شهریور 99 خارج، دی 99، خرداد 98 خارج و شهریور 1402 خارج( . 		 املای درست واژه را از داخل کمانک برگزینید.  

الف( پردۀ )ناموص / ناموس( بندگان به گناه فاحش ندرد. 

ب( عاکفان کعبۀ جلالش به )تقصیر / تقسیر( عبادت معترف. 

پ( واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر )منصوب / منسوب(. 

ت( چه باک از موج )بحر / بهر( آن را که باشد نوح کشتیبان؟

شــــــــــرط انصاف نباشــــــــــد که تو فرمــــــــــان نبریهمه از )بهر / بحر( تو سرگشته و فرمانبردارث(

ج( تخم خرمایی به تربیتش نخلِ )باسق / باسغ( گشته.   

)ثنایی / سنایی(تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمیچ( تو نمایندۀ فضلی تو ســــــــــزاوار 

)شهریور 1402(. 		 در گروه کلمه های زیر، چهار مورد غلط املایی وجود  دارد؛ درست هر یک را بنویسید.  

»زندگی و حیات - بادصبا - متاع و فرمانروا - موصم ربیع - عصاره و افشره - بت و مرغابی - واصف و ستاینده - غربت و نزدیکی«

 )شهریور 98(  . 		 در هر یک از موارد زیر، یک نادرستی املایی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست آن را بنویسید.  

الف( عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایغ شده. 

ب( پردۀ ناموس بندگان به گناه فاهش ندرد. 

 )خرداد 1403( . 		 در کدام یک از گزینه های زیر، غلط املایی وجود دارد؟ درست آن را بنویسید. 

الف( عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیرِ عبادت معترف و واصفان حِلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.

ب( سَرورِ کاینات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و سَفوَتِ آدمیان و تَتِمّۀ دَورِ زمان.

قلمرو زبانی - دستور پ

در بیت زیر، کدام کلمات، »مسند« هستند؟   . 		
همــــــــه نوری و ســــــــروری، همه جــــــــودی و جزایی«»همــــــــه عــــــــزّی و جلالی، همــــــــه علمــــــــی و یقینی

با توجّه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.. 		

»باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده«

ب( چه کلماتی از عبارت حذف شده است؟ »نوع حذف« را بنویسید. الف( نوع کاربرد حرف »را« چیست؟ 

در جملۀ »فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد«، نقش دستوری »متمّم« و »مفعول« را نشان دهید.. 		

در بیت زیر، یک »ترکیب اضافی« و یک »ترکیب وصفی« بیابید و بنویسید.. 		
بی خبراننــــــــد طلبــــــــش  در  مدّعیــــــــان  بازنیامــــــــد«»ایــــــــن  خبــــــــری  شــــــــد،  خبــــــــر  کــــــــه  را  کان 

در عبارت زیر، مرجع ضمیر مشخّص شده و نقش دستوری آن را بنویسید.. 		

»منّت خدای را عزّوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.«

در عبارت زیر، زمان فعل های مشخّص شده را بنویسید.. 		

»گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پُر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم 

از دست برفت.«  

ص شده را بنویسید. 
ّ

 نقش دستوری واژه های مشخ

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی . 		

تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی . 		

از دست و زبان که بر آید / کز عهدۀ شکرش به درآید؟ . 		

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده . 		

دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. . 		

عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.. 		

تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. . 		

همه از بهرِ تو سرگشته و فرمانبردار. 		

چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟ . 		

گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ . 		

عاشقان کشتگان معشوق اند / بر نیاید ز کشتگان آواز . 		

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز. 		
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ثمرتِ این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند. . 		این مدّعیان در طلبش بی خبران اند. 		

هیچ نقّاشت نمی بیند که نقشی برکشد. 		

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی / نروم جز به همان ره که توأم راه نمایی. 		

در بیت زیر، چند »مفعول« وجود دارد؟. 		

فزایـی«»همــــــــــــه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشــــــــــــی تـو  کمّـی  همـه  بکاهـی،  تـو  بیشـی  همـه 

در کدام گزینه، »متمّم با دو حرف اضافه« آمده است؟ . 		

الف( تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. 

ب( اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. 

پ( طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. 

نقش دستوری اجزای مشخّص شده در کدام گزینه، متفاوت است؟. 		

الف( یکی از بندگان، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.

ب( یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود. 

پ( به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. 

نقش ضمیرهای پیوسته را بنویسید. . 		

الف( تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. 

ب( بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند. 

پ( دعوتش اجابت کردم وامیدش برآوردم. 

ی(
ّ

)خرداد 1402 فن ت( بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.  

 )خرداد 1404 و 98(  . 		 نوع »حذف« را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید.  

الف( بنده همان به که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آورد 

ب( در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 

 )خرداد 99( . 		 در بیت »همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار / شرط انصاف نباشد که تو فرمان  نبری«: 

الف( کدام فعل حذف شده است؟ 

ب( نوع حذف را بنویسید. 

 )خرداد 1401 خارج( . 		 نوع »و« را در عبارت »در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.« بنویسید.  

 )دی 99 خارج( . 		 یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی در بیت زیر بیابید.  

راه نمایی«»ملــــــــــــکا ذکر تــــــــــــو گویم که تو پاکــــــــــــیّ و خدایی تــــــــــــوأم  که  ره  همــــــــــــان  به  جز  نروم 

 )خرداد 1401 خارج(  . 		 در عبارت »دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.« 

ب( نقش دستوری واژۀ »دایه« چیست؟ الف( »را« در این عبارت به چه معنا است؟ 

 )شهریور 1402 خارج(  . 		 در بیت زیر، نوع حذف فعل )قرینۀ لفظی / معنایی( را مشخّص کنید.  

خداونـــــــــــــدگار لطـــــــــــــف  و  بیـــــــــــــن  ــار«»کـــــــــــــرم  ــ ــ ــت و او شرمســ ــ ــ ــرده اســ ــ ــ ــ ــده ک ــ ــ ــ ــه بن ــ ــ ــ گن

 )خرداد 1403( . 		 نوع »وابستۀ وابسته« را در بیت زیر بنویسید. 

آواز نیامــــــد«»ای مـــــــــرغ ســـــــــحر، عشـــــــــق ز پروانـــــــــه بیامـــــــــوز را جــــــان شــــــد و  کان ســــــوخته 

موارد خواسته شده را در عبارت زیر بیابید.   )دی 1403(. 		

یکی از یاران به طریق انبساط گفت: »از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟«

ب( ترکیب اضافی: الف( ترکیب وصفی:   

)خرداد 1404(. 		 زمان فعل مشخّص شده در بیت »گر کسی وصف او ز من پرسد / بی دل از بی نشان چه گوید باز؟«، با فعل کدام عبارت متفاوت است؟ 

ب( خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد الف( بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند. 
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قلمرو ادبی - آرایه های ادبی ت

واژه های مشخّص شده در جملۀ زیر، خلق کنندۀ کدام آرایۀ ادبی هستند؟. 		

»منّت خدای را عزّوجّل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.«

با توجّه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.. 		

»پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبُرد.«

ب( در کدام ترکیب، آرایۀ »تشبیه« وجود دارد؟ الف( کدام واژه ها آرایۀ »جناس« پدید آورده اند؟ 

در عبارت زیر، آرایۀ »تشبیه« چند بار به کار رفته است؟ نشان دهید.. 		

»درختان را به خلعت نوروزی، قبای سبز ورق دربرگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کلاه شکوفه بر سر نهاده.«

در بیت زیر، معنای مجازی واژۀ »نان« چیست؟. 		

تــــــــا تو نانــــــــی به کــــــــف آری و به غفلــــــــت نخوری«»ابــــــــر و بــــــــاد و مه و خورشــــــــید و فلــــــــک در کارند

در جملۀ زیر، آرایه های  ،  دیده می شود.. 		

 و علا بردارد.«
ّ

»هر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل

در تشبیه جملۀ زیر، »مشبّه« و »مشبّه به« را نشان دهید.. 		

»یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فروبرده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.« 

در عبارت »گفت: به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد . 		

که دامنم از دست برفت.«:

الف( واژه های پدیدآورندۀ »سجع« کدامند؟

ب( یک مورد »کنایه« بیابید.

پ( کدام کلمات »استعاره« هستند؟

در عبارت زیر، هشت آرایۀ ادبی نشان دهید. . 		

»فرّاش بادصبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.«

در تشبیه موجود در بیت زیر، »مشبّه« و »مشبّه به« را مشخّص کنید. . 		

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ «»چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

آرایۀ ادبی مناسب را برگزینید. . 		

خداوندگارالف( لطــــــــــــــــــــف  و  بیــــــــــــــــــــن  )تضاد / تلمیح(گنــــــــــه بنــــــــــده کرده ســــــــــت و او شرمســــــــــار کرم 

)تشبیه / استعاره(  ب( باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. 

گویـدپ( تـو  توحیـد  همـه  سـنایی  دنـدان  و  رهاییلـب  روی  بودش  دوزخ  آتــــــــــــــــــش  از  )مجاز / حس آمیزی(مگر 

در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه های  و  مشهود است. . 		
ــد؟«»از دســــــــــــــــــــت و زبــــــــــــــــــــان کــــــــــــــــــــه برآیــــــــــــــــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه درآیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــکرش بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدۀ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــز عهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کـ

آرایۀ ادبی مناسب هر گزینه را در برابر آن بنویسید. )یک آرایه اضافه است(. 		

آرایۀ ادبیگزینه ها

1. سجع الف( پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.

2. استعارهب( فرّاش بادصبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد.

3. کنایهپ( عاشقان کشتگان معشوق اند / برنیاید ز کشتگان آواز 

4. واج آرایی
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در بیت زیر، »مرغ سحر« و »پروانه«، نماد چه مفاهیمی هستند؟ . 		
ز پروانــــــــــــه بیاموز  کان ســــــــــــوخته را جــــــــــــان شــــــــــــد و آواز نیامد«»ای مرغ ســــــــــــحر، عشــــــــــــق 

 )دی 97 و دی  1402( . 		 در عبارت »عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته« ؛ واژگان »سجع« را بنویسید.  

 )شهریور 98 و شهریور 98 خارج( . 		 قسمت مشخصّ شدۀ متن زیر، بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟ 
»فرّاش بادصبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابربهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.«

 )خرداد 99( . 		 آرایۀ ذکرشده در مقابل بیت زیر، درست است یا نادرست؟ 

)اسلوب معادله(چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟« »چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

 )خرداد 1402( . 		 واژگان پدید آورندۀ آرایۀ لفظی »سجع« در عبارت زیر، کدام اند؟ 
»هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیات است و چون برمی آید مفرّح ذات.«

 )خرداد 1402(  . 		 در بیت زیر، کاربرد آرایه های »تشبیه«، »مراعات نظیر«، »تلمیح« و »  « مشهود است. 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟«»چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشــــتیبان

 )خرداد 1400 خارج(  . 		 در شعر زیر، شاعر از کدام آرایه های ادبی بهره برده است؟ 

گوید تو  توحیــــــــــــد  همه  ســــــــــــنایی  دندان  و  مگــــــــــــر از آتــــــــــــش دوزخ بــــــــــــودش روی رهایی«»لب 

 )خرداد 99 خارج(  . 		 یک مورد »مجاز« را در بیت زیر پیدا کنید. 

برآیـــــــــــــــــد کـــــــــــــــــه  زبـــــــــــــــــان  و  دســـــــــــــــــت  آیــــــــــــد«»از  در  بــــــــــــه  شــــــــــــکرش  عهــــــــــــدۀ  کــــــــــــز 

 )خرداد 99 خارج(  . 		 دو آرایه برای مصراع دوم بیت زیر بنویسید. 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان«»چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشــــــتیبان؟

 )شهریور 99 خارج(  . 		 »واژگان سجع« را در عبارت زیر بنویسید.  
»پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای مُنکَر نبُرد.«

ی( . 		
ّ

 )دی 1401 فن در نوشتۀ زیر، کدام یک از ترکیب های مشخّص شده، آرایۀ تشبیه ندارد؟ 
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد.

قلمرو ادبی - تاریخ ادبیات ث

جاهای خالی را پر کنید. . 		

کتاب گلستان، اثر  است. مترجم کتابِ  ، نصرالله منشی است. 

قلمرو فکری - درک مطلب ج

مصراع دوم بیت زیر، چه صفتی را به خدا نسبت می دهد؟. 		

تــــــــو فزایی«»همــــــــه غیبی تــــــــو بدانی، همه عیبی تو بپوشــــــــی همه بیشــــــــی تو بکاهــــــــی، همه کمّی 

در جملۀ »فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد«، منظور از »فرش زمرّدین« چیست؟. 		

در عبارت زیر، »فصل بهار« چگونه توصیف شده است؟. 		
»درختان را به خلعت نوروزی، قبای سبز ورق دربرگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده.«

با توجّه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید.. 		

نیامــــــــد»ای مــــــــرغ ســــــــحر! عشــــــــق ز پروانــــــــه بیامــــــــوز آواز  و  شــــــــد  جــــــــان  را  ســــــــوخته  کان 

بی خبراننــــــــد طلبــــــــش  در  مدّعیــــــــان  بازنیامــــــــد«ایــــــــن  خبــــــــری  شــــــــد،  خبــــــــر  کــــــــه  را  کان 

الف( کلمات »مرغ سحر« و »پروانه«، نماد چه هستند؟
ب( مصراع »تا خبر دارم از او، بی خبر از خویشتنم«، با کدام مصراع تناسب معنایی دارد؟

ی ابیات بر چه موضوعی تأکید دارد؟
ّ
پ( مفهوم کل
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با توجّه به بیت زیر، شرمندگی خدا از چیست؟. 		

خداونــــــــدگار لطــــــــف  و  بیــــــــن  شرمســــــــار«»کَــــــــرم  او  و  کرده ســــــــت  بنــــــــده  گنــــــــه 

ی مصراع ها، ابیات و عبارت های زیر را بنویسید. . 		
ّ
مفهوم کل

الف( عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عبدناک حقّ عبادتک. 

ب( همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی

خداوندگار  لطــــــــــــــــــــف  و  بیــــــــــــــــــــن  کــــــــــــــــــــرم  گنــــــــــــــــــــه بنده کرده ســــــــــــــــــــت و او شرمســــــــــــــــــــارپ( 

معشوق اند  کشــــــــــــــــــــتگان  عاشــــــــــــــــــــقان  آوازت(  کشــــــــــــــــــــتگان  ز  نیایــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــر 

بی خبران اند  طلبــــــــــــــــــــش  در  مدّعیان  این  نیامدث(  بــــــــــــــــــــاز  خبری  شــــــــــــــــــــد،  خبر  که  را  کان 

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه، ارتباط معنایی دارد؟ . 		

برکشـــــد نقشـــــی  کـــــه  نمی بینـــــد  نقّاشـــــت  افکنده ای«»هیـــــچ  بنان  از  کلک  حیرتش  از  دید،  که  وان 

الف( کان را که خبر شد، خبری باز نیامد 

ب( واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب. 

در عبارت زیر، هر یک از واژه های »مراقبت« و »مکاشفت« در اصطلاح عرفانی به چه معناست؟ . 			

»یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت، مستغرق شده.«

در بیت زیر، منظور از »او«، »من«، »بی دل« و »بی نشان« چیست؟ . 			

پرســــــــــــد  مــــــــــــن  ز  او  وصــــــــــــف  کســــــــــــی  بــــــــــــاز؟«»گــــــــــــر  گوید  چــــــــــــه  بی نشــــــــــــان  از  بــــــــــــی دل 

 )خرداد 95(  . 			 سعدی در بیت داده شده، »راه جبران تقصیر« را در چه می داند؟ 

خویش تقصیــــــــــــر  ز  کــــــــــــه  به  همــــــــــــان  آورد«»بنــــــــــــده  خـــــــــــــــــــــــــدای  درگاه  بـــــــــــــــــــــــــه  عـــــــــــــــــــــــــذر 

در عبارت »یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.«، مقصود از »سر به جیب مراقبت . 			

 )شهریور 96(  فروبرده بود« چیست؟ 

 )دی 97( . 			 منظور از بخش مشخّص شده را بنویسید.  

»بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.«

 )دی 97 و دی 1402( . 			 مصراع »چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان«، چه مفهومی دارد؟ 

 )خرداد 98( . 			 ی مصراع دوم بیت زیر با کدام گزینه مناسبت دارد؟ 
ّ
مفهوم کل

و آن که دیـــــــــد، از حیرتش کلک از بنان افکنده ای«»هیچ نقّاشــــــــــــت نمی بیند که نقشــــــــــــی برکشــــــــــــد

ب( ما عرفناک حقّ معرفتک  الف( ما عبدناک حقّ عبادتک   

 )شهریور 99( . 			 با توجّه به متن زیر، خداوند چه رسالتی را بر عهدۀ هر یک از موارد »بادصبا« و »ابربهاری« قرار داده است؟ 

»فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.« 

 )دی 99(  . 			 با توجّه به نوشتۀ زیر، دو مورد از صفات خداوند را بنویسید. 

»پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد.« 

 )خرداد 1400(  . 			 در نوشتۀ زیر، منظور از »به طریق انبساط« چیست؟  

»یکی از یاران به طریق انبساط گفت: از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟«

 )خرداد 98 خارج و خرداد 1401 خارج(  . 			 ی هر مصراع )در بیت زیر( چیست؟ 
ّ
مفهوم کل

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟«»چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

 )خرداد 1400 خارج(  . 			 ی مصراع مشخّص شده را بنویسید.  
ّ
مفهوم کل

باز«»گــــــــــــر کســــــــــــی وصــــــــــــف او ز مــــــــــــن پرســــــــــــد گویــــــــــــد  چــــــــــــه  بی نشــــــــــــان  از  بــــــــــــی دل 
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در بیت: »لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بُوَدش روی رهایی«؛ چرا سنایی توحید خدا می گوید؟  )دی 97 خارج(  . 			

 )دی 97 خارج(  . 			 هر یک از عبارت های زیر، بیانگر کدام صفت پروردگار است؟ 

الف( پردۀ ناموسِ بندگان به گناه فاحش ندرد. 

ب( وظیفۀ روزی به خطایِ مُنکَر نبُرَد. 

مفهوم مشترک بیت های زیر را بنویسید.   )شهریور 1403(. 			

معشـــــــــــــــوق اندالف( کشـــــــــــــــتگان  آوازعاشـــــــــــــــقان  کشـــــــــــــــــــــــــتگان  ز  برنیایـــــــــــــــــــــــــد 

بی خبران اندب( در طلبــــــــــــش  بازنیامدایــــــــــــن مدّعیان  خبــــــــــــری  شــــــــــــد،  خبر  که  را  کان 

جملۀ »پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد«، با کدام بخش از بیت زیر، ارتباط مفهومی دارد؟  )شهریور 1403(. 			

همه بیشــــــــــــی تو بکاهی، همــــــــــــه کمّی تو فزاییهمــــــــــــه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشــــــــــــی

                   ج                                          د               الف                                ب

تِکَ«، ارتباط مفهومی دارد؟   )دی 1403(. 			
َ
 معرف

َ
کدام بیت با عبارت »واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که ما عرفناکَ حقّ

الف( نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

ب( همه عیبی تو بپوشی، همه غیبی تو بدانی / همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی

قلمرو فکری - معنی شعر و نثر چ

 معنی ابیات و عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید. 

کان ســــــــــــوخته را جــــــــــــان شــــــــــــد و آواز نیامــــــــــــدای مــــــــــــرغ ســــــــــــحر، عشــــــــــــق ز پروانــــــــــــه بیاموز  .			

تــــــــــــا تو نانی به کــــــــــــف آریّ و بــــــــــــه غفلت نخوریابــــــــــــر و باد و مه و خورشــــــــــــید و فلــــــــــــک در کارند .			

گوید .			 تو  توحیــــــــــــد  همه  ســــــــــــنایی  دندان  و  رهایی لب  روی  بــــــــــــودش  دوزخ  آتــــــــــــش  از  مگــــــــــــر 

 )خرداد 90( . 			 اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. 

ی( . 			
ّ

 )شهریور 90، شهریور 99 خارج و دی 1401 فن تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.  

 )دی 90، 91، 92، 95، 96، شهریور 98 و دی 99 خارج( . 			 ، که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.  
ّ

منّت خدای را عزّ و جل

 )شهریور 92، شهریور 99، شهریور 1402 و خرداد 1404( . 			 هر نفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است و چون بر می آید، مفرّح ذات.  

 )خرداد 93، شهریور 93 ، خرداد 98 و دی 98( . 			 پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد.  

 )شهریور 94 و دی 98( . 			 درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کلاه شکوفه بر سر نهاده.  

 )شهریور 98، خرداد 1400 خارج و شهریور 1403( . 			 خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.  

 )خرداد 99( . 			 یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود.  

ــد .			 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر آیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت و زبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ درآید؟از دسـ بــــــــــــه  شــــــــــــکرش  عهــــــــــــدۀ   )دی 99 و دی 99 خارج( کــــــــــــز   

او شرمســــــــــــارکــــــــــــــــــــرم بیــــــــــــــــــــن و لطــــــــــــــــــــف خداوندگار .			  )شهریور 1400(گنــــــــــــه بنده کرده ســــــــــــت و   

 )خرداد 1401 خارج و دی 1403(باران رحمت بی حسابش همه را رسیده. .			

فزایــی .			 تــو  کمّــی  همــه  بکاهــی،  تــو  بیشــی   )شهریور 99 خارج(همــه 

نگنجــی .			 فهــم  در  تــو  کــه  گفتــن  تــو  وصــف   )دی 99 خارج(نتــوان 

 )شهریور 99 خارج و خرداد 1402(عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده. .			

 )خرداد 1403( . 			 دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.  
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درس

ستایش، شکر نعمت1

سرور: شادی، خوشحالی    

جود: بخشش، سخاوت، کَرَم    

ثنا: ستایش، سپاس    

جیب: یقه، گریبان    

اِعراض: روی گرداندن از کسی یا چیزی، روی گردانی    

فایق: برگزیده، برتر    

خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده    

مدّعیان: ادّعاکنندگان ]لاف زنان، بیهوده گویان، خودستایان[    

تحیّر: سرگشتگی، سرگردانی     

قربت: نزدیکی      

صفوت: برگزیده، برگزیده از افراد بشر     

ممد: مددکننده، یاری رساننده     

عاکفان: جمع عاکف؛ کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند      

و به عبادت پردازند. 

باسق: بلند، بالیده     

انابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی      

تاک: درخت انگور، رَز      

مراقبت     

    

معناواژۀ هم آ وامعناواژه

نور، روشناییسناستایش، سپاسثنا

محوّطۀ بدون سقفحیاطزندگیحیات

گماشته، نصب شدهمنصوبنسبت داده شدهمنسوب

پیروزینصرسخن غیرمنظومنثر

سباباد بهاریصبا
نام شهری که بلقیس، 

ملکۀ آن بود

دوری، بیگانگی، غریبیغربتنزدیکی قربت

برای )حرف اضافه(بهردریابحر

1 پ             3 ب                 5 الف     

2 ث                                   4 ت

الف     

تحفه: هدیه، ارمغان الف     

مُراقبه پ مطاع      ب اعراض      الف     

وسیم     

درست الف     

بالیده: باسق ب رز: تاک   الف     

صفوت یا مصطفی     

قربت : نزدیکی     

بهر  بحر     

کشتگان([ ]غلط املایی گزینۀ الف  کشته گان ) ب     

بحر ت منسوب     پ تقصیر     ب ناموس     الف     

ثنایی چ باسق       ج بهر     ث
بت  بط /  موصم  موسم /   متاع  مطاع /        

 غربت  قربت
فاهش  فاحش ب فایغ  فایق     الف     

صَفوَت  ب     

عزّ، جلال، علم، یقین، نور، سرور، جود و جزا: مسند     

الف را: حرف اضافه )به همه(      

فعل »است« )بعد از کلمات »رسیده و کشیده«( حذف به قرینۀ معنایی  ب

متمّم  فرّاش ]به فرّاش باد صبا گفته[     

مفعول  1- فرش )مفعولِ فعل »بگسترد«( 2- جملۀ »تا فرش زمرّدین 

بگسترد« )مفعولِ فعلِ »گفته«  چه چیزی را گفته    تا .... بگسترد.(
این مدّعیان: ترکیب وصفی     

طلبش: ترکیب اضافی )طلبِ او(
     مرجع ضمیر: خداوند / نقش: مضاف الیه )شُکرش(

رسَم )برسم(: مضارع التزامی     

برسیدم: ماضی ساده )رسیدم(
ذکر  مفعول / خدا  مسند     

فضل  مضاف الیه / سزاوار  مسند     

که  مضاف الیه / عهده  متمّم     

باران  نهاد / همه  متمّم ]را: حرف اضافه   به همه[     

دایه  متمّم / بنات  مفعول / زمین   مضاف الیه     

عصاره  نهاد / قدرت  متمّم / فایق  صفت     

نخل  مسند / باسق  صفت     

همه  نهاد / تو  متمّم / فرمانبردار  مسند     

تو  متمّم / پشتیبان  مفعول      

کسی  نهاد / وصف  مفعول / من  متمّم / بی دل  نهاد     

کشتگان  مسند / معشوق  مضاف الیه / کشتگان  متمّم /     

آواز  نهاد
مرغ  منادا / عشق  مفعول      

مدّعیان  نهاد / ش  مضاف الیه / بی خبران  مسند     

ثمرت  نهاد / تجربت  مضاف الیه / همه روز  قید     

هیچ  صفت / ت  مفعول / نقشی  مفعول      

خدا  مسند / ره  مُتمّم      

چهار مفعول   همه غیبی /  همه عیبی /  همه بیشی     

 همه کمّی
»به شکر اندر«  شکر: متمّم / به: حرف اضافه اوّل / اندر  پ     

)= در(: حرف اضافۀ دوم
»را« حرف اضافه است به معنای »برای« ، بنابراین نقش  پ     

در  »سر«  و  »دست«  نقش  درحالی که  است.  متمّم  اصحاب«،  »هدیۀ 
گزینه های دیگر   »مفعول« است. 

گزینۀ »پ«( واژۀ »دامنی« نقش مفعولی  دیگر اینکه در جملۀ مورد نظر )
دارد )چه چیزی را پُر کنم  دامنی را(
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ش  مضاف الیه ]تربیتِ او[ الف     

ش  مفعول ]بار دیگر او را ... خواند[ ب

ش )هر دو(  مضاف الیه ]دعوتِ او / امیدِ او[ پ

گلم(  مفعول ]بوی گل، من را چنان مست کرد[ م ) ت
م )دامنم(  مضاف الیه ]دامن از دستِ من برفت[

حذف  معنایی  قرینۀ  به  به(  همان  از  )بعد  »است«  فعل  الف     

شده است. 
فعل »است« )بعد از واجب( به قرینۀ لفظی حذف گردیده است.  ب

فعل »اند = هستند« )بعد از فرمانبردار( الف     

حذف به قرینۀ معنایی ب

ربط )هم پایه ساز(     

ترکیب وصفی  همان ره / ترکیب اضافی  ذکرِ تو     

به معنی »به« )حرف اضافه( الف     

مُتمّم )به دایۀ ابر بهاری فرموده( ب

)مصراع اوّل( فعل »بین« )بعد از »خداوندگار«(  به قرینۀ لفظی     

)مصراع دوم( فعل »است« )بعد از »شرمسار«( حذف به قرینۀ لفظی
 الیه

ٌ
     صفت مضاف

ترکیب وصفی: این بوستان یا چه تحفه الف      

ترکیب اضافی: طریق انبساط ب

الف )پرسد و بخواند، متفاوت اند.(     

سجع     

الف ندرد، نبُرد: جناس ناهمسان     

پردۀ ناموس ب

3 بار     قبای ورق،  اطفال شاخ،  کلاه شکوفه     

نان مجاز از »رزِق و روزی«     

کنایه )پریشان روزگار(، جناس )اجابت، انابت(     

تشبیه: بحر مکاشفت  مکاشفت )مشبّه(، بحر )مشبّه به(     

داشتم، رسم، کنم، برسیدم الف     

دامن از دست رفتن  کنایه از »از خود بی خود شدن« ب

درختِ گل، بوی گل پ

]البتّه در این متن، بیشتر از هشت آرایه وجود دارد[     

 ]همگی  اضافۀ تشبیهی[

فرّاش باد صبا
دایۀ ابر بهاری

بنات نبات
مهد زمین

چهار تشبیه 

استعاره  فرش زمرّدین

باد صبا )به باد صبا گفته(
ابر بهاری )به ابر بهاری دستور داده(
گیاه را به انسان تشبیه کرده( نبات )

تشخیص 

جناس  فرّاش و فرش ]اشتقاق نیز دارد[

گفته و فرموده
بگسترد و بپرورد

سجع 

مشبّه: امّت
مشبّه به: دیوار

تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: دیوار امّت      

مجاز پ تشبیه        ب تلمیح        الف     

مجاز و مراعات نظیر     

4 پ                  2 ب                3 الف     

* در هیچ کدام از گزینه ها آرایۀ »سجع« دیده نمی شود. 
مرغ سحر  نماد »عاشق غیرحقیقی و مُدّعی«     

پروانه  نماد »عاشق واقعی و بی ادّعا«
سجع  شده و گشته     

استعاره     

درست است     

نیـــز دارای  حیـــات و ذات ]البتّـــه »فرومـــی رود« و »برمی آیـــد«      

سجع می باشند[
اسلوب معادله     

     مراعات نظیر )لب و دندان / آتش و دوزخ(  مجاز )لب و 

دندان / روی(  ایهام تناسب )روی(
دست و زبان )قدرت و گفتار(     

     مراعات نظیر )موج، بحر و کشتیبان( /  تلمیح )حضرت نوح )ع((

ندرد و نبرد     

     فرش زمرّدین

سعدی / کلیله و دمنه     

ت دادن«
ّ
     مُختار بودنِ خداوند در »عزّت بخشی و ذل

چمن و سبزه     

)در فصل بهار( درختان و شاخه ها، پُر از برگ و شکوفه گشته است.     

مرغ سحر  نماد »عاشق غیرحقیقی و مُدّعی«  الف     

پروانه   نماد »عاشق واقعی و بی ادّعا«
کان را که خبر شد، خبری بازنیامد ب

رازداری در عشق و بی ادّعاییِ عاشق پ
گناهکاریِ بندگان     

ناتوانی در پرستش و عبادت سزاوارانۀ خداوند الف     

ت انسان ها( در دست خداست. 
ّ
تمامی کم و زیاد شدن ها )عزّت و ذل ب
لطف و گذشت و مهربانیِ پروردگار پ

تأکید بر خاموشی و رازداری در عشق ت
رازداری در عشق و بی ادّعایی ث

واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب ب     

مراقبت  کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در       

همۀ احوال، عالم به ضمیر اوست )نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِ حق(
مکاشفت  پی بردن به حقایق

او  خداوند / من  سعدی )شاعر( / بی دل  سعدی /       

بی نشان  خداوند
توبه به درگاه پروردگار ]عذرخواهی و پوزش[      

در حالتِ تأمّل و تفکّر عارفانه، قلب )دل( خود را از هرچه غیرخدا       

حفظ کردن )بی اعتنایی به غیرِ خدا(
بی اختیار و از خود بی خود شدم.       

دلگرم و امیدوار بودنِ امّت اسلام به یاری و شفاعتِ پیامبر )ص(      
ب      

باد صبا: سبزه ها را مانند فرشی در طبیعت پهن کند. )برویاند(      

ابر بهاری: گیاهان را در زمین پرورش دهد. 
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      ستّار العیوب بودنِ خداوند

 روزی رسان یا رزّاق بودن خداوند
به شیوۀ صمیمی و خودمانی       

مصراع اوّل: دلگرم بودن مسلمانان به کمک و پشتیبانی حضرت       

رسول )ص( / مصراع دوم: نترسیدن به خاطرِ داشتنِ رهبر و فرمانده
ناتوانی در توصیف معشوق )خداوند(      

به امید رهایی از آتشِ جهنّم      

صفتِ »ستّار العیوب« بودن )پوشانندۀ عیب و گناه(  الف      

صفتِ »رزّاقیت« )روزی رسان بودن( ب

و  عارفان  )رازداری  حقیقی  عاشقان  بی ادّعایی  یا  سکوت       

فنایافتگان( )یا هر مفهوم مشابه( 
ب      

الف      

ای پرندۀ سحرگاهی )بلبل( عشق واقعی را از پروانه یاد بگیر، زیرا       

پروانه در راه عشق، جان می بازد ولی صدایی از او شنیده نمی شود. 
ابر و باد و ماه و خورشید و آسمان، مشغول کارند تا اینکه تو       

روزیِ خود را به دست آوری و در بی خبری از آن استفاده نکنی. 
که  امید  این  به  می گوید،  را  تو  یگانگی  وجود،  تمامِ  با  سنایی       

امکانِ رهایی از آتش جهنّم برای او وجود داشته باشد.
از  کلاهی  نودمیده،  شاخه های  سر  بر  بهار  فصل  فرارسیدن  با       

شکوفه گذاشته است. 
هستۀ خرما با پرورش او به نخلِ بلندی تبدیل گشته است.       

است؛  بلندمرتبه  و  گرامی  خداوند  مخصوص  سپاس،  و  شکر       

خداوندی که اطاعت از او موجب نزدیکی به اوست و شکرگزاری او باعث 
افزایش نعمت است. 

بالا می آید  یاریگر زندگی است و وقتی  هر نفسی که فرومی رود       

شادی بخش وجود است. 
روزیِ  و  نمی ریزد  آشکار  گناهِ  ارتکاب  با وجودِ  را  بندگان  آبروی       

مقرّر آنان را با وجود خطاکار بودنشان قطع نمی کند. 
بر تن درختان به عنوان لباس نوروزی، برگ سبز پوشانده و با       

آمدن بهار بر سر شاخه های نودمیده، کلاهی از شکوفه گذاشته است. 
نعمتِ بدون مضایقۀ او مانند سفره ای گشاده در همه جا گسترده       

شده است. 
یکی از عارفان در حالت تأمّل و تفکّر عارفانه و توجّه به حق بود.       

شکرگزاری  عهدۀ  از  خود  گفتار  و  رفتار  با  نمی تواند  هیچ کس       

خداوند برآید. 
ولی خداوند  کرده  گناه  بنده  ببین؛  را  و بخشش خداوند  لطف       

شرمنده است!
رحمتِ فراوانِ الهی همچون باران به همه رسیده است.      

ت( در دستِ توست.
ّ
همۀ کم و زیاد شدن ها )عزّت و ذل      

نمی توان تو را توصیف کرد، چرا که تو در فهم و ادراک انسان نمی گنجی.      

شیرۀ انگور با قدرت او به عسل خالص تبدیل شده.       

      به امید برآورده شدن توبه به درگاه خداوند روی می آورد.

 
درس

مست و هُشیار2

محتسب: مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام       

دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود. 
والی: حاکم، فرمانروا      

عار: ننگ، بدنامی، رسوایی      

ملامت: سرزنش، نکوهش       

قات آن ندارد. 
ّ
زاهد: پارسای گوشه نشین که میل به دنیا و تعل      

اکراه: ناخوشایند بودن، ناخوشایند داشتن امری       

عاجز: درمانده، ناتوان      

صواب: درست، پسندیده، مصلحت      

عیش: خوشی، عشرت / مُدام: همیشه، پیوسته، می      

واعظ: پنددهنده، سخنور، اندرزگو      

تزویر: ریا، دورویی، دورنگی       

گِرو: دارایی یا چیزی که برای مطمئن ساختن کسی در به انجام       

رساندن تعهّدی به او داده می شود. 
م و مربّی

ّ
ادیب: آداب دان، ادب شناس، سخن دان، معل      

گاه باش هان: آ      

کیمیا: مادّه ای که با آن بتوان مس را به طلا تبدیل کرد؛ اکسیر       

ذوالجلال: خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جلال و عظمت       

وجه: ذات، وجود      

غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن      

حد: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مُجرم      

داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گرد      

افصار  افسار خمّار: مِی فروش            

آر  عار درحم  درهم            

ثواب  صواب از بحر  از بهرِ            

بهر  بحر بگزار  بگذار            

بهر ث غرامت     ت وصال     پ نظر     ب اکراه     الف      

      بگزار  بگذار /  ذاهد  زاهد /  بهر  بحر

گزینۀ »ب« بهر  بحر[ [ الف      

)مسجد، خوابگاه نیست( ب      

متمّم )به او گفت( ب مضاف الیه  )سرت(  الف      

ت  نقش هر دو: مفعول پ و       

ب  نهاد[ الف مسند /  ]دیگر گزینه ها: 
»صاحب خبر شوی« و »راهرو نباشی« )پیوندهای وابسته ساز       

 »که« و »تا«(
»هستم« به قرینۀ معنایی )از دار ملک آشنایی هستم( الف      

»معلوم است« به قرینۀ معنایی )از کجا معلوم است( ب

جانت  معطوف )نقش تَبَعی؛ »واو«  عطف( ب      

]سؤال: چرا »خور«، معطوف )نقش تبَعی( نیست؟ پاسخ: زیرا »واو« در 
 »خواب وخور«، یک 

ً ّ
»خواب و خور«    »میان وند« است نه عطف. کُلا

واژه است؛ مانندِ »گفت و گو«، »رفت و آمد«.[
دوست: منادا / این: نهاد       

غرامت: متمّم )از بهرِ  حرف اضافه( / جامه: مفعول      


